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* هيئت علمي بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش‌و‌پرورش 

 مدارس تبريز .................................................................................
 مدرسه دولتی تبریز )‌1254ش-‌۱۸۷۶م(: مدرسـه دولتی تبریز در حـقیقت بایـد 
دومین مدرسه دانست که به سبک دارالفنون بنیان یافت. این مدرسه به مدرسه مظفری 
شهرت داشت ولی در سالنامه‌هایی که هم‌زمان با تأسیس مدارس منتشرشده پیوسته 
به‌عنوان مدرسه دولتی تبریز از آن یاد شده است. درس سالنامه ‌1255ش-‌۱۸۷۷م که 
اعتمادالسلطنه آن را تنظیم می‌کرد، نخستین کارکنان مدرسه به این شرح آمده است:

اجزای مدرسه دولتی تبریز: میرزا جواد سرتیپ رئیس مدرسه؛ آقاخان ناظم و 
معلم زبان فرانسه؛ محمد جعفرخان معلم علم طب؛ محمد میرزا معلم علم هندسه؛ 
 غفارخان معلم پیاده‌نظام؛ نجفقلی‌خان معلم علم توپخانه؛ میرزا فتحعلی‌خان؛ سررشته‌دار؛

1. بیشتر اطلاعات مربوط به مدارس آذربایجان در این تحقیق از کتاب تاریخ فرهنگ آذربایجان تالیف حسین امید است. 
از این رو فقط به غیر از منابع مذکور ارجاع داده شده است.

تé اقبال قاسمي‌پويا* 
الا
مقـ

ت
الا
مقـ

 مدارس  مدارس 
آذربايجان شرقيآذربايجان شرقي11

كيي از رویه‌های مجله ارائه و معرفي تاريخ آموزش‌وپرورش 
ولايات و مناطق در دوران مختلف تحصيلي و تاريخي است. گرچه در اين‌‌موضوع 
كارهاي مختلفي انجام شـده است اما رويه ما انسجـام‌بخشی و جـمع‌آوري و 
پرورش  مستندك‌ردن آن‌ها براي پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاريخ آموزش‌‌و‌

است.
در اين شماره تاريخ آموزش‌وپرورش آذربايجان شرقي به قلم استاد ارجمند 
آقاي اقبال قاسمي‌پويا ارائه می‌شود كه برگرفته از كتاب »مدارس جديد در 
دوره قاجاريه؛ بانيان و پيشروان« است كه پایان‌نامه دکتری ایشان می‌باشد که 
بعدها به‌صورت کتاب چاپ و منتشر شده است. این مقاله زير‌‌نظر ايشان مجدد 

ويرايش و ارائه می‌شود.

اشاره
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میرزا عباسقلی ناظر معلم درس فارسی و یک نفر پیش‌نماز؛ چهار نفر دهباشی و فراش، 
دو نفر عمله کارخانه.

در سالنامه‌های ‌1256ش/‌۱۸۷۸م و ‌1258ش/‌۱۸۷۹م و ‌1259ش/‌۱۸۸۰م )جلد اول 
منتظر ناصری( از این مدرسه سخن به میان آمده و تغییراتی که از نظر رئیس و معلمان 

مدرسه صورت گرفته ذکر شده است.
اسامی روسای این مدرسه از سال ‌1255ش تا سال ‌1275ش/‌۱۸۹۴م. به این شرح 

بوده است:
1( میرزا جواد‌خان سرتیپ از 1254 تا ‌1256ش.

2( میرزا عباس‌خان از 1256 تا ‌1259ش.
3( ... از 1259 تا ‌1260ش )نام رئیس مدرسه ذکر نشده است(.

4( محمدحسن میرزا از 1260 تا ‌1262ش.
5( احمدخان سرتیپ از 1262 تا ‌1272ش.

6( ندیم باشی از 1272 تا ‌1274ش.
7( ناظم الملک از 1274 تا ‌1275ش.

 بر‌اسـاس مندرجـات سالنامه جلد اول مطلع‌الشمس در سال ‌1262ش. کارکنان مدرسه
به این شرح بوده است:

 رؤسا:  احمدخان سرتیپ رئیس مدرسه؛ میرزا اسحق آجودان مدرسه و معلم زبان فرانسه؛
یک نفر مباشر.

توپخانه؛  معلم  قلی‌خان  نجف  ریاضی؛  علوم  معلم  محمـد‌میرزا  امیرزاده  معلمان: 
مهدی‌قلی‌ میرزا معلم پیاده‌نظام؛ محمد جعفرخان معلم طب و دواسازی؛ ملا‌احمد ادیب 

معلم عربی و فارسی؛ میرزاعلی‌خان معلم زبان فرانسه.
عده شاگردان دیوانی مدرسه ۲۵ نفر عده شاگردان مجانی‌۲۰ نفر.

این مـدرسه بنا به نوشته سالنـامه‌های آن روزگـار در آغـاز‌۴۰ نفر بوده و بعد به ۴۵ 
و در اواخر به ۵۰ نفر رسیده اسـت، نیمی از این شـاگردان به‌صورت مجانی و شبانه‌روزی 

تحصیل می‌کرده‌اند.
در این مدرسه هم فنون نظامی تعلیـم داده می‌شد و هم دروس پزشکی. شاگردانی که 
وارد این مدرسه می‌شدند باید دارای معلومات مقدماتی و ابتدایی می‌بودند و مدرسه‌های 

مخصوص دیگر را طی می‌کردند.
این مدرسه نیز مثل بسیاری از مدارس دیگر دارای فراز و نشیب بود. چنانکه در سال 
‌1260ش/‌۱۸۸۱م. روزنامه اختر، شماره ۳۶، چاپ استانبول، درباره اوضاع این مدرسه نوشت: 
»اوضاع مدرسه دارالفنون تبریز قدری مغشوش شده، معلم ندارد و آنچه دارند ناقص است. 
غذاهایشان قابل خوردن نیست. شاگردان مدرسه به لهو و لعب می‌گذرانند. با‌لجمله خیلی 

بی‌نظم است«.
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از بعضی قرائن و از جمله جراید آن زمان پیداست که در سال ‌1272ش/‌۱۸۹۳م، این 
مدرسه بر اثر سانحه تعطیل شده، ولی به فاصله اندکی بازگشایی شده و نه مدرسه بنا به 
دستور امیرنظام گروسی، پیشکار آذربایجان، به مظفریه تغییر کرده است و افتتاح دوم آن 
به‌صورت آبرومندی در ضمن یک جشن بزرگ انجام گرفته و خطابه معروف که منسوب به 
مرحوم امیرنظام است در افتتاح دوم این مدرسه ایراد شده است که عین آن خطابه چنین 

است:
»آقایان محترم می‌توانم امروز را مثل یکی از اعیاد ملی بدانم که به تشکیل این 
مدرسه موفق شده‌ام و این مدرسه را که کارخانه آدمیت است به مبارکی مفتوح نمایم. 
این مدرسه از چندین جهت شرافت مخصوص دارد که اولاً در تحت حمایت حضرت 
اشرف امجد والا دامت شوکته و به مناسبت اسم مبارک خودشان آن را مدرسه مظفری 
نوجوان  و  قدیم  از‌خانواده  مدرسه  این  متعلمین  و  شاگردها  اینکه  دیگر  و  نامیده‌اند 
آذربایجان منتخب شده‌اند و من آن‌ها را مثل فرزند خودم می‌دانم و من لازم است که 
تشکر خود را از پدران محترم این متعلمین اظهار دارم که به من اعتقاد کرده و این 
مدرسه را به اطفال عزیز خودشان افتخار داده‌اند. نهایت اطمینان دارم که با لیاقت ذاتی 
خودشان و معلم لایق و قابلی مثل »لامبر« ترقیات کلی در درس تحصیل آن‌ها به هم 

رسیده و برای ملت و دولت خودشان نافع و مفید باشند«.
راجع به افتتاح دوم مدرسه روزنامه ناصری مطبعه تبریز شماره ۵، سال اول )1272ش( 

چنین نوشته است:
»جناب اسماعیل بیک مدیر اداره شریف روزنامه ترجمان که از جمله تکمیل‌شدگان 
عالم مدنیت و تربیتی‌افتگان عرصه انسانیت و ترقه جویان ملت و خیرخواهان فرقه 
محترم اسلامیه است، شرح مبسوطی در تشکر از توجهات حضرت اقدس والا ولیعهد 
روحنا فداه در باب تأسیس و تشکیل مدرسه مبارک مظفریه در تبریز در روزنامه گرامی 
خود مندرج نموده و به‌توسط معین الوزاره ژنرال قونسول دولت علیه ایران در تفلیس 
یک صندوق مشتمل بر رساله جدید نحوی و قطعات نقشه ژوگرافی و سرمشق مبتدیان 

مدرسه به رسم تبریز تشکیل مدرسه مزبور تقدیم نموده‌اند«.
از اين نوشته چنين برمی‌آید كه مدرسه مظفرى كه در حقيقت همان مدرسه دولتى 
سابق تبريز بوده، از سال 1272 دومين مرحله خدمت خود را شروع كرده و به نام مظفرى 
مدرسه  مجدد  افتتاح  مناسبت  به  الوزاره  معين  توسط  بكي  اسماعيل  و  گردیده  مرسوم 
 براى آن كتاب و نقشـه فرستـاده اسـت. در شمـارة ۶ سـال اول روزنامه ناصرى )1272(

اين چند‌سطر راجع به مدرسة مظفرى درج شده است: »مدرسه مبارةك مظفريه به مراقبت 
مـیرزا جعفرخان مل‌كالشعراء حکیـم‌باشی و نايب‌الرياسـه مدرسـه مزبوره و مهدي‌قل‌ىخان 
سرهنگی ناظم درك‌مال نظم و ترتیب است. معلمين فارسى، عربى، طب، رياضى، هندسه، 
حساب، ژوگرافى، زبان فرانسه و خط نستعليق همه‌روزه در ساعات مقرره در اطاق‌هاى درس 
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حاضر شده و به تعليم شاگردان مشغول‌اند.«
 چون اين مدرسـه را دولـت تأسيس كـرد مخالفت چندانى با آن نشد. از ايـن مدرسه 
دانش‌آموختگانی بيرون آمدند كـه بعدها هر كـدام بر مصدر كارى شـدند. مظفر‌الدين ميرزا 
وليعهد به اين مدرسه م‌ىآمد و از شاگردان آن امتحان به عمل م‌ىآورد. از مندرجات روزنامه 
ناصرى، مورخ رجب ‌1275ش/‌۱۸۹۶م. برم‌ىآيد كه در همان سال مدرسه دچار اختلال و 

پريشانى شده و به كلى منحل و تعطيل شده است.

 مدرسه رشديه )‌1266ش‌/١٨٨٧م1(. چنانكه در شـرح حـال رشديه گفته شد، وى 
نخستين مدرسه را در ايروان گشود و مورد توجه فراوان ايرانيان مقيم آنجا واقع شد. 
از  سپس بر آن شد كه به ايران برگردد و در تبريز مدرسه‌اى به سبك نو بنياد نهد. پس‌
برگشت به تبريز مقدمات اين كار را فراهم و اقدام به تأسيس مدرسه كرد. اندك زمانى 
نگذشت كه مدرسه مورد استقبال اهالى قرار گرفت و اعيان و بزرگان و ديگر اقشار 
مردم فرزندان خود را به اين مدرسه فرستادند. رشديه گروهى از وضيع زادگان را نيز 
رايگان در آن مدرسه پذيرفت و به آموزش آنان پرداخت. ي‌كسال ازاين ماجرا گذشت  به‌
و هنگام امتحان فرا رسيد. در حضور بزرگان و رجال شهر امتحان باشكوهى برگزار شد و 
آموخته‌هاى شاگـردان آزموده شد و موجبـات شگفتى و تحسين حضار را فراهم ساخت. 
فـرداى آن روز رئيس‌السادات دستور بستـه شدن مدرسـه را صـادر کرد. رشديه از ترس 
جان شبانه به مشهد گريخت و پس از شش ماه به تبريز مراجعت كرد. در اين هنگام 
محله بازار گشود و ديرى نگذشت كه  رئيس‌السادات از دنيا رفته بود. رشديه مدرسه را در‌
بيش از سيصد دانش‌آموز در آن‌جمع شدند، ولى طلبه‌هاى مدرسه »صادقيه« در صدد 
انحلال مدرسه برآمدند و اوباش مدرسه را غارت و مدير مدرسه را تهديد به قتل كردند. 
راه روسيه عازم مشهد شد و پس از چند ماه، بار ديگر به تبريز بازگشت و  رشديه باز از‌
پذيرفتن تهيدستان در مدرسه آن را دوباره داير كرد. استقبال از  در محله چرنداب و با‌
مدرسه بسيار چشمگير بود و شمار شاگردان به بيش از ٣٧٥ نفر رسيد. مدرسه داشت 
رونق بيشترى م‌ىيافت كه مكتبداران به پدر وى اخطار كردند تا در مدرسه را ببندد 
و گرنه عواقب ناگوارى در‌انتظارش خواهد بود. پس از آنكه مدرسه براى چندمين بار 
بسته‌شد، رشديه باز به مشهد گريخت و پس از شش‌ماه به تبريز بازگشت و در محله 

نوبر، مدرسه را علم كرد و به صحت و عافيت مدرسه را به آخر سال رساند.
مواد تحصيلى در اين مدرسه قرآن، ترجمه اذكار، اذان و اقامه و نماز و صرف و نحو 

مختصر بود. 

1. حســين اميد تاريخ تأسيس اين مدرســه را ١٣١١ق. ذكر كرده است؛ ولى كسروى )ص ٢١( وشمس الدين رشديه 
)ص‌٣١( تاريــخ ‌۱۳۰۵ق. را ذكر كرده اند. به نظر م‌ىرســد منظور حســين اميد، زمانى بوده اســت كم مدرســه 

ازك‌شاكش‌هاى متعدد فارغ شده بوده است.

رشديه نخستين 
مدرسه را در ايروان 
گشود و مورد توجه 
فراوان ايرانيان 
مقيم آنجا واقع شد
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رشديه سرانجام مدرسه‌اى در تـبريز تأسيس كـرد كـه پس از چنـدى رونق يافت 
راجع به افتتاح اين مدرسه و شهرت نكي آن، روزنامه ناصرى خبرداده و اعلام داشته 
كه عبدالرحيم طالبوف كـه از ياران قديـم رشديه بـوده ضمن اظهار مسرت از گشـايش 
مدرسه معادل دويست جلد كتاب از علم فيزيك به ضميمة س‌ىمنات اسكناس  اين‌

به‌عنوان كمك به مدرسه رشديه فرستاده است.

مدرسه مقدسه رشدیه شبستردر سال 1326ق.
)باتشکر از آقای مهندس علی یوسف‌لویی که فایل دیجیتال این تصاویر را در اختیار ما قرار دادند.(

 همان روزنامه در شمارة ١١ سال ‌1273ش/ ‌۱۸۹۴م. بود كه از شاگردان اين مدرسه 
آمده و آنان توانستند به نىكي از عهده امتحان برآيند. در همان‌شماره  امتحان به‌عمل‌
از مردان ب‌ىسواد ٢٥ تا ۴۰ ساله خبر داده كه توانسته‌اند در مـدت ٩٠ ساعت آموزش، 
خواندن و نوشتن را بياموزند. گويا در مدرسه رشديه علاوه بر درس‌هاى ياد شده، مقدمات 
فارسى و عربى و زبان فرانسه نيز آموزش داده م‌ىشد. حسين واعظ، صحاف‌زاده )پرورش(، 
حاج ميرزااحمد مدرس، ميرزاحسين كمال از جمله معلمان اين مدرسه بوده‌اند. پس‌از 

آنك‌ه رشديه به تهران فراخوانده شد مدرسه رشديه نيز تعطيل شد.
 مدرسه كمال يا كماليه )‌1276ش/١٨٩٧م(. به‌مديريت ميرزاحسين كمال )طبيب‌زاده( 
در محلة ليل‌ىآباد گشايش يافت. اين مدرسه در سال ١٣٢١ق/١٩٠٣م. مدرسة كمال 
نام در مدرسه چاپ  نيز به همين  از مدارس خوب آن روزگار بود و روزنامه‌اى  يىك 
م‌ىشد. در سال نخست افتتاح اين مدرسه اديب‌الممالك خطابه مؤثرى بيان داشته و 

مردم را براى كمك به آن فراخوانده بود.

 رشديه مدرسه‌اى
در تبريز تأسيس 

كرد كه پس از‌چندى 
رونق يافت
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 مدرسه تربيت1 )‌1278ش/١٨٩٩م(. به همت گروهى از فرهنگ‌پژوهان بنا نهاده شد. 
از آن جمله بودند: سيدحسن تق‌ىزاده، سيدحسين‌خان معروف به عدالت، ميرزامحمد 
عل‌ىخان تربيت كه هر سه در اين مدرسه تدريس هم مك‌ىردند. مديريت مدرسه با سيد 
محمد شبسترى معروف به ابوالضياء بود. در اين مدرسه معلمان برجسته‌اى تدريس 
مك‌ىردند و چون مدرسه رشديه نيز تعطيل شده بود مردم استقبال شايانى از آن كردند. 
اميد م‌ىرفت كه اين مدرسه به مؤسسه فرهنگى معتبرى تبديل گردد، اما متأسفانه بيش 

از سه ماه عمر نكرد و منحل شد.
شرح اين ماجـرا در روزنامـه‌هاى خـارج از كشور انعكاس يافت. چنانكه روزنامه ثريا 
چاپ مصر مقـاله‌اى در اين مـورد نـوشت و از مخـالفان اين مدرسـه سـخت انتقاد كرد 

)حسين اميد، ص ٥٥(.
تق‌ىزاده در اين باره نوشتـه اسـت كه: »در سنه ‌1280ش. ما چهار نفر رفيق )يعنى 
من و سه نفر سابق‌الذكر؛ ميرزا محمد عل‌ىخان و ميرزا سيدحسين‌خان و آقاسيد محمد 
السنه  شبسترى( به تأسيس مدرسه‌اى به اصول جديد و براى تعليم علوم جديده و 
خارجه اقدام كرديم، به اسم »تربيت« كه داستان غريبى پيدا كرد و مثل نارنجك تريكد 

و غوغاى عجيبى را موجب شد ...« )زندگانى طوفانى، ص٢٧(.
مدرسه لقمانيه )‌1278ش/١٨٩٩م(. بنيـانگذار ايـن نهـاد آمـوزشى ميرزا زين‌العابدين 
لقمـان‌الممالك بـود. وى رشتـه پـزشىك را در دانشـگاه پاريس آموخت. در بازگشت لقب 

»معين‌الاطبا« گرفت و به خدمت وليعهد مظفرالدين ميرزا درآمد و پزشك ويژه او شد.
با روى كار آمـدن مظفرالدين شاه بود كه لقمان‌الممالك دست بهك‌ار گشايش مدرسه شد.
 در اين راه سياست‌هاى اصلاح طلبى امين‌الدوله نيز ب‌ىتأثير نبود. اين مدرسه در حقيقت 
يك مدرسه فرانسو‌ىزبان و شبيه مدارس فرانسوى بود. چنانك‌ه خود لقمان‌الممالك وقتى 
اداى  در  و  »با خوشوقتى  كرد:  اشاره  موضوع  اين  به  نوشت  نامه  فرانسه  خارجه  وزير  به 
وظيفه، برپايى مدرسه‌ام را كه به راستى يك آموزشگاه فرانسوى است، چنانك‌ه از برنامه‌اش 

پيداست، به آگاهى آن جناب م‌ىرسانم« )هما ناطق، دبيره، ش٢(.
اين مدرسه در اندك مدتى به پيشرفت‌هاى شايانى رسيد. در روزنامه‌هاى خارج و 
داخل در تعريف از آن مقاله‌ها نوشتند و خبرها دادند. روزنامه ثريا چاپ مصر در رمضان 
آن  گشايش  از  ماه  دو  از  بيش  هنوز  كه  لقمانيه  مدرسه  افتتاح  از  ١٨٩٩م.  ‌1278ش‌/ 
اندك مدتى شاگردان چنان پيشرفت كرده‌اندكه  بود خبر داد و نوشت كه در  نگذشته 

موجب تعجب است.

1. در خاطرات سيد حسن تق‌ىزاده، تاريخ تأسيس اين مدرسه 1280 ش ذكر شده است )رك: زندكَانى راهنماى كتاب، 
١٣٣٠، ش ٣(.

طوفانى خاطرات ســيد حسن تق‌ىزاده، ص٢٧. در جاى ديكر تفى زاده تاريخ 1277 ش را ذكر كرده است )رك: 
راهنماي كتاب، ۱۳۴۰، ش ۴(.

در مدرسه لقمانيه
در اندك مدتى 
شاگردان چنان 
پيشرفت كردندكه 
موجب تعجب است
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پس از چند ماه، يعنى در ذيقعده ‌1278ش‌/‌١٩٠٠م. براى امتحان دانش‌آموزان مجلس 
جشنى برگزار شد و تفصيل آن را روزنامه اطلاع چاپ تهران نوشت. در اين مقاله آمده است 
كه در مدت چند ماه شاگردان از هفت تا بيست ساله به طورى تحصيل كرده و امتحان دادند 
كه موجب حيرت حاضرين شد. پس از امتحان لقمان‌الممالك خطابه و نطقى ايراد و در آن 
از عدم استقبال و يارى نكردن اشخاص اظهار تأسف كرد. از قرار معلوم نطق وى مؤثر افتاد 

و در همان مجلس گروهى تصميم گرفتند به اين مدرسه كمك كنند.
مظفرالدين شاه در اين موقع به فرنگستان سفر مك‌ىرد. هنگام گذشتن از تبريز، صد و 
پنجاه نفر شاگردان مدرسه به حضور وى رفتند. مظفرالدين شاه از زحمات لقمان‌الممالك 
قدرشناسى و تمجيد كرد و يك عصاى مرصع به لقمان‌الممالك اعطا كرد و سالانه هزار‌تومان 
هم مواجب را اضافه كرد. ضمناً رياست مدرسه دولتى تبريز را به او سپرد تا پيش از برگشتن 

او آن را نيز افتتاح كند )هما ناطق، ص٥٩(.
البته اين كار، عملى نشد كه هيچ، مدرسة لقمانيه نيز پس از مدتى تعطيل شد!

مواد آموزشى: درس‌هايى كه در اين مدرسه م‌ىآموختند اغلب درس‌هاى علمى و پزشىك 
و به زبان فرانسه بود، به اضافه درس‌هايى مربوط به شرعيات و ادبيات فارسى و عربى. كه عبارت 
بود از: زبان فارسى، صرف ونحو عربى، خط وانشا، زبان فرانسه، زبان انگليسى )اختيارى(، 
زبان روسى )اختيارى(، حساب، هندسه، جبر و مقابله، هيئت جديد، فيزيك، شيمى، تشريح، 
گياه‌شناسى، جـانورشناسى، فـيزيولوژى و داروسـازى، جـراحى، كحالى، حفظ‌الصحه، طب، 

عكاسى، دندانسازى، تاريخ، جغرافيا، نقاشى.
م‌ىايستادند.  به‌نماز  و  م‌ىگرفتند  وضو  شاگردان  ظهر  اذان  هنگام  به  افزون‌بر‌اين‌ها 
هر‌روز به تلاوت آياتى چند از قرآن مجيد مشغول م‌ىشدند. اندىك هم »جامع عباسى« 
و رسـائل فقهى م‌ىآمـوختند. عـصرهاى پنجشنبه هـم يـك روضه‌خوان م‌ىآمـد و براى 

دانش‌آموزان روضه م‌ىخواند )همان‌جا(.
چون لقمان‌الممالك، رئيس مدرسـه، خود پـزشك بود، بـه موضوع‌هاى پزشىك بيشتر 
پرداخته م‌ىشد. در مدرسه علاوه بركتابخانه، داروخانه نيز بود و در حقيقت مدرسه به‌جاى 
الاطباء به‌عهده داشتند.  بيمارستـان كار مك‌ىرد. رياسـت داروخانـه را ميرزا‌فتاح و اعتماد‌

داروخانه مدرسه، تهيدستان نيز استفاده ميك‌ردند. از‌
علاوه‌بر‌ايـن مدرسـه »انجمن ادب« نيز داشـت كـه ريـاست آن بـا اديب‌الممالك بـود. 

وى معاونت مدرسه را نيز به‌عهده داشت و در حقيقت گرداننده اصلى مدرسه بود.
انجمن ادب به فعاليت‌هاى فرهنگى از جمله »اصلاحات داخليه«، »تحرير روزنامه« و 
»نشر معارف عامه ملتى« م‌ىپرداخت. مدرسه داراى نقشـه، كـره جغرافيايى و پرده مصور 
نيز بود. لقمانيـه داراى نظامنامه بود و در آن وظايـف شـاگردان و آمـوزگاران و نحوه رفتار 

دانش‌آموزان و تشويق و تنبيه آنان ذكر شده بود و مدرسه نظم و ترتيب خاصى داشت. با‌
نام نويسى م‌ىبايست معاينه  از  سن شاگردان از هشت تا شانزده سال بود و پيش 

در مدرسه لقمانيه
علاوه بركتابخانه، 

داروخانه نيز بود و 
در حقيقت مدرسه 
به‌جاى بيمارستـان 

كار مك‌ىرد
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پزشىك م‌ىشدند تا مبادا »امراض مسرى« داشته باشند. شاگردان يا تمام‌وقت بودند يا 
نيمه‌وقتان  و  فرا‌م‌ىگرفتند  را  ساله  هفت‌ برنامه  همه  تمام‌وقت  دانش‌آموزان  نيمه‌وقت. 
آغاز  شنبه  بامداد  از  درسى  برنامه  برگزينند.  دلخواه  به  را  درسى  ساعات  م‌ىتوانستنـد 
از روز گذشته، الى يك ساعت به غروب مانده ادامه  يك ساعت  م‌ىشد تا پنجشنبه، از
ساعت  دراين  م‌ىتوانست  نم‌ىخواست  هركس  م‌ىدادند.  هم  ناهار  مدرسه  در  داشت. 

به‌خانه بازگردد.
دكتر لقمان از شاگردان انتظار سختك‌وشى داشت. گرچه تنبيه بدنى را نكوهش ميك‌رد، 

اما كاهلان و بدآموزان را هم به آسانى نم‌ىبخشيد. تنبيهات اين‌ها بودند:
شـاگرد درس‌نخوان بايـد يك ربع سـاعت درصف آخر... بـدون تكلم و حركت بايستد. 
سرخود راپايين بيندازد. هنگامى كه در پايان كلاس ديگران بيرون مي‌روند او دم در باشد و 
به هريك از همشاگردي‌ها بگويد: »خجالت مرا بس است. ان‌شاء‌الله فردا غيرتمندانه درس 
خواهم خواند.« در اين لحظه ديگران از پيش روى او م‌ىگذشتنـد و سرزنشش مك‌ىردند. 
در ساعات تنبيه خوراك كودك كاهل »نان و آب خالى« بود. ديگر اينكه ابزار و كتاب‌هاى 
درسى اطفال زرنگ را »مثل نوكر« حمل مك‌ىرد و تا دم در مدرسه م‌ىبرد. آنگاه كفش‌هاى 
كودكان را پس ازپاك كردن »جفت مك‌ىرد«. بدتراز همه، لوحى باعنوان »تنبل« بر سينه 
م‌ىجسباند تا ديگران ببينند و عبرت گيرند. دكتر لقمان يقين داشت كه همين سياست 

طفل گريزپاى را بار ديگر راهى مكتب خواهد كرد.
مريز  غارت مدرسه و تعطيل شدن آن: مدرسه تا سال ‌1282ش/ ١٩٠٣م. كجدار‌و‌
به حيات خود ادامه داد، اما در جريان گمرك و مأموران بلژيىك اين مدرسه نيز به همراه 

مدارس ديگر متلاشى شد واز فعاليت باز ايستاد.
ي‌كسال بعد دكتر لقمان دست به دامن فرانسويان شد؛ كمك مالى خواست تا مدرسه را 
بازگشايد. فرانسويان معادل ٢٥٠٠ فرانك فرستادند )همان‌جا(. با اين پول از نو براى مدرسه 
نوشت‌افزار خريدند و كتاب سفارش دادند. هم در اين سال كه آليانس فرانسه شعبه تبريز را 
برپاكرد، لقمانيه وابسته آليانس شد و دكتر لقمان به عضويت هيئت مديران كميته آن نهاد 
در تبريز درآمد. از اين پس جلسات كميته آليانس در تالارهاى لقمانيه برگزار م‌ىشد. لقمانيه 
از فرانسوي‌ها كمك مالى طلب مك‌ىرد كه گاهى هم نمى رسيد، چنانكه دكتر لقمان بارها 
به تنگنا افتاد؛ به ويره اينكه دولتمردان و رجال پس از ماجراى يورش و از ترس از كمك 

دريغ مك‌ىردند.
 بازگشاىي مدرسه لقمانيـه: پـس از دو سـال دكـتر لقمان دوبـاره مدرسه را به سال 
‌1284ش‌/١٩٠٥م. از نو گشود. اين بار روس‌ها هم پيش آمدند، چون در اين مدرسه زبان 
روسى هم تدريس م‌ىشد. سفارت روسيه پيشنهاد دادكه اگر فرانسويان به يارى خود ادامه 

دهند روس‌ها نيز مبلغى خواهند پرداخت. »هانرى رنارد« مدير مدرسه، دراين باره نوشته:
 »اين خود افتخـارى اسـت كه كـشورهاى ديـگر هم به فـكر يـارى دادن مدرسـه 

 دكتر لقمان
 از شاگردان انتظار 
سختك‌وشى 
داشت. گرچه تنبيه 
بدنى را نكوهش 
ميك‌رد، اما كاهلان 
 و بدآموزان را هم
به آسانى 
نم‌ىبخشيد
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افتاده‌اند« )همان‌جا(.
مدرسه روى هم رفته به‌٥٠٠ فرانك نياز داشت تا از نو گشوده شود كه اين‌مقدار فراهم شد.

پس از بازگشايى مدرسه هانرى رنارد مدير مدرسه نامه‌هاى سپاسگزارى به رئيس‌جمهور 
فرانسه و وزير خارجه نوشت و به آنان با خوشحالى خبر داد كه مدرسه بازگشايى شد. در نامه 

به رئيس‌جمهور فرانسه به صراحت نوشت كه: 
امور  وزير  به  )همان‌جا(.  است«  فرانسه  نفوذ  و  زبان  گسترش  نهاد  اين  »هدف 
خارجه هم خبر داد كه: »از بركت دولت فرانسه است كه مدرسه ما توانست به تجديد 

سازماندهى برآيد و زندگى را از سرگيرد« )همان‌جا(.
 بدين‌ترتيب مدرسه دوباره به فعاليت پـرداخت. در خاتمـه سـال تحـصيلى، اوايل سـال
 ‌1285ش‌/‌۱۹۰۶م. در مدرسـه جـشنى بـرپا شد و بـه شـاگردان پـاداش‌هـايى داده شـد.

در همين جشن لقمان‌الممالك خطابه‌اى ايراد كرد كه خلاصه آن چنين بود:
»افتخار دارم امروز آقايان عظام براى ملاحظه پايه تحصيل شاگردان من شرف 
حضور داشته و سرافرازم كرده‌اند. در مراجعت از سفر فرنگستان آرزويى كه به وطن و 
مولد مألوف خود م‌ىآوردم سه چيز بود، يىك عبارت از تأسيس مدرسه و ديگرى احداث 
داروخانه و سومى تأسيس مريضخانه، بحمدالله هفت سال قبل تأسيس مدرسة لقمانيه 
را در زير سايه والاحضرت اقدس وليعهد ارواحنا فداه موفق شـدم و چنـد تن از آقايان 
هموطنان همراهى كردند. ولى مدتى دست جور قضا تعطيلش كرد. سپس ده ماه پيش 
با همراهى دوستان فرانسوى خودم مجدداً داير و افتتاح شد. دواخانه هم چند سال پيش 
به معاونت آقايان فرانسويان كـه در اين مجـلس حضور دارند، تأسيس شـده و اكـنون 
از همراهى دوستان فرانسوى، جناب آقاى دكتر كوپن و مسيو همپوله و مسيو راز نهايت 
امتنان را دارم و اميدوارم كه ان‌شاء‌الله احداث بيمارستان را نيز توفيق افتد و نايل گردم 

كه آن آرزوى من است...« )حسين اميد، 1293(.

پس از سال ‌1285ش‌/‌۱۹۰۶م. لقمان‌الممالك، خود به تهران عزيمت كرد و مدرسه رونق 
پيشين را رفته‌رفته از دست داد و پس از مدتى دچار آشفتگى شد. از تدريس علوم مختلف 
و ادبيات فارسى و عربى خوددارى كردند و مدرسه فقط به آموختن زبان فرانسه اختصاص 
يافت. در روزنامه عدالت )شوال ‌۱۳۲۴ق( به اين مطلب اشاره شده است و  در‌شمارة ٢٩ همان 

روزنامه )ذيقعده ‌۱۳۲۴ق.( اعلانى از طرف مدرسة لقمانيه به اين مضمون ديده م‌ىشود: 
»در مدرسه لقمانيه از غره ذيقعده ‌۱۳۲۴ق. فارسى و عربى و علم حساب و جغرافيا 

و هيئت و تاريخ موقوف، فقط زبان فرانسه تدريس م‌ىشود«.
 در اواخر سال ‌1285ش‌/‌۱۹۰۶م. معلمان ايرانى از اين مدرسه رفتند و چند نفر معلم 
كه  بود  داير  تا ‌1287ش‌/‌۱۹۰۸م.  رسماً  اين،  با وجود  اداره مك‌ىردند.  را  فرانسه مدرسه 

سرانجام به دنبال شورش‌هاى پ‌ىدر‌پى در تبريز اين مدرسه به كلى تعطيل شد.
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‌ مدرسه رشد و قدس )‌1280ش/١٩٠١م(: پس از انحلال مدرسه رشديه حاجى ميرزاعلى،
مسجد كلبعلى  معروف به حاج آخوند، برادر ميرزاحسن رشديه كه از قفقاز آمده بود، در‌
مكتبى داير كرد. گرچه اين مدرسه در ظاهر به صورت مكتبخانه‌هاى قديمى بود، ولى از نظر 
شيوه آموزشى و نحوه كلاس‌بندى مانند مدارس جديد بود. شاگردان به گروه‌هاى مختلف 
تقسيم م‌ىشدند و هر گروهى در يك رديف م‌ىنشست و معلم مخصوص و جداگانه داشت. 
حاج آخوند به اين ترتيب توانست خود را از حملة مخالفان مصون دارد. بالاى در مسجد نيز 
تابلويى نصب كرده بود كه روى آن »مكتب رشد و قدس« نوشته شده بود. پس از چندى 
حاج آخوند مكتب را به مسجد مقصوديه منتقل كرد كه حياطى نيز داشت و كودكان 
م‌ىتوانستند براى تنفس به صحن مسجد بروند و آزادانه گردش كنند. در اين مكتب معلمان 

برجسته‌اى چون ميرزاحسين واعظ، ابوالقاسم فيوضات و يوسف نجات تدريس مك‌ىردند.
پس از چندى مدرسه به يك عمارت اجاره‌اى منتقل شد و كلًا صورت مدرسة جديد 
پيدا كرد. در اين مدرسه ميز و نيمكت چيدند و تخته سياه گذاشتند و وسايل لازم 
ديگر فراهم ساختند، اما باز از ترس مخالفان مدارس جديد سياست‌هايى انديشيده شد. 
از‌جمله اينكه به‌جاى زنگ كه در آن زمان در انظار برخي‌ها به‌عنوان ناقوس كليسا جلوه 
مك‌ىرد، براى اعلام ساعت درس يا تفريح يك نفر از شاگردان خوش صدا شعر م‌ىخواند، 
به اين ترتيب كه وقتى شاگردان م‌ىخواستند براى تنفس بيرون بروند شاگرد مذكور در 

جلو اتاق‌ها راه م‌ىرفت و با صداى بلند م‌ىخواند:
 الا ‌اى غـزالان دشـت ذكـاوت 	      به بـيرون رويـد از بـراى سياحت

به مجرد شنيدن اين شعر معلمان كلاس‌ها را تعطيل مك‌ىردند و شاگردان از كلاس 
خارج م‌ىشدند. براى حاضر شدن در كلاس‌ها نيز همان شاگرد در حياط مدرسه م‌ىخواند:

 هر آنكو در پى علم و داناىي است 	      بدانـد كـه وقـت صف‌آراىي است
به مجرد شنيدن اين صدا شاگردان صف م‌ىبستند تا شاگرد شعر ديگر را بدين قرار 

م‌ىخواند:
 ايـا طالـبان عـلوم الـهى  	      بياييد مكتب كه زينجاست شاهى

و شاگردان به طرف كلاس‌هاى درس روان م‌ىشدند.
اين مدرسه تا انقلاب مشروطيت برپا بود و پس از آن با سه مدرسه ديگر يىك شد و 

مدرسه‌اى به نام »دبستان نوبر« به وجود آوردند كه شرحش خواهد آمد.
به مديريت ميرزا احمد  اميريه   مدرسه بصيرت )‌1280ش/‌۱۹۰۱م(: مدرسه بصيرت 
معروف به بصيرت تأسيس شد. اين مدرسه نيز در تيمچه شعربافان صورت مكتبخانه 
داشت، ولى مدير آن شخص روشنفكرى بود كه در مدرسه رشديه با اصول آموزش نوين 
آشنا شده بود. ديرى نگذشت كه وى مكتب خود را به صورت مدرسه جديد درآورد و 
مدرسه با تشويق فرهنگ‌پروران اند‌كاندك ترقى كرد و به ساختمان جديدى منتقل 
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شد و در آن هر سال جشن‌هايى برپا م‌ىساختند. درسال ‌1282ش‌/١٩٠٣م. چندان 
گرفتار غارت نشد، ولى پس از آن دوباره به صورت مكتب اداره شد و سرانجام در اوايل 
مشروطيت سرو سامانى يافت. اين مدرسه در همان اوان انقلاب منحل شد. ميرزا احمد 
از فرهنگيانى است كه در ساير نقاط ايران خدمات فرهنگى شايسته‌اى انجام داده است.
‌ مدرسة ثريا )‌1280ش‌/١٩٠١م(: محمد عل‌ىخان پسر حاجى ميرزا عبد‌الله طبيب خويى

آن را تأسيس كرد. اين مدرسه نيز به هنگام غارت مدارس از بين رفت و پس از آن ديگر 
نتوانست تجديد حيات كند.

 مدرسة جلالت )‌1281ش‌/‌۱۹۰۲م(: مدير مدرسه ميرزا على معروف به جلالت بود. 
 اين مدرسه قبلًا به صورت مكتب اداره م‌ىشد، ولى روش آموزش آن به شيوه جديد بود.

نام اين مدرسه پس از انقلاب به احترام باقرخان )سالارملى( به سالاريه مبدل شد.
‌ مدرسه معرفت )‌1280ش‌/‌١٩٠١م(: يىك از مدارس مهم آن روزگار و مدير و مؤسس اين

اوايل سال  يا  اواخر ‌1279ش/‌۱۹۰۰م.  مدرسه عبدالله جهانشاهى بد. اين مدرسه در 
‌1280ش‌/ ‌۱۹۰۱م. گشايش يافت. در اين مدرسه نشريه‌اى نيز به نام روزنامة معرفت به 
طور مرتب انتشار م‌ىيافت كه مدير آن نيز عبدالله جهانشاهى بود. متأسفانه اين مدرسه 
و روزنامه عمر زيادى نكردند. روزنامه بيش از يكسال انتشار نيافت و مدرسه نيز از اوايل 

مشروطيت منحل شد.
 مدرسة اقبال )‌1281ش/١٩٠٢م(: در سال ‌1281ش. داير بوده، ولى در غارت مدارس 
به سال ‌1282ش‌/ ١٩٠٣م. از بين رفت. ابراهيم شمس آورى كه خود بعدها مدرسة 

سعادت را بنياد نهاد، در اين مدرسه تدريس مك‌ىرد.
 مدرسة ادبيه )‌1283ش/‌۱۹۰۴م(: اين مدرسه قبل از سال ‌1281ش. داير بود، ولى 
به‌صـورت مكـتب اداره م‌ىشد و از همان‌زمان تـدريس الفبـا به شـيوه جديـد در آن 
انجام م‌ىگرفت. پـس از سال ‌1282ش/ ١٩٠٣م. كاملًا به شكل مدرسة جديد درآمد. 
مدير و مؤسس آن ميرزاعلى اديب فلاحى بود. اين مدرسه سال‌ها دوام كرد. در اوايل 
مشروطيت، به هنگامى كه شاگردان مدارس براى به دست آوردن مشروطه وآزادى قيام 
كرده بودند، شاگردان اين مدرسه نيز همراه ديگر شاگردان بودند. اين مدرسه نيز از نظر 

آموزشى جزو مدارس مشهور تبريز بود.
 مدرسه شعبه رشديه )‌1283ش/‌۱۹۰۴م(: مؤسس اين مدرسه برادر كوچك حاج 
ميرزا حسن رشديه به نام ميرزاعلى بود كه به احترام رشديه آن را شعبه رشديه نام نهاد. 
اين مدرسه تا اوايل انقلاب مشروطيت داير بود و در سال ‌1286ش‌/ ١٩٠٧م. شاگردان 

آن در تظاهرات ملى شركت داشتند.
متأسفانه در همان خيزش‌هاى نخستين شهر تبريز، اين مدرسه منحل شد و مؤسس 

آن از ايران مهاجرت كرد و در خارج ازكشور به اخذ درجه دكترى نايل شد.

 مدرسة ادبيه
 از نظر آموزشى

جزو مدارس مشهور 
تبريز بود
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رضا   مدرسه پرورش )‌1282ش/١٩٠٣م(: در اواخر سال ‌1282ش. به مديريت ميرزا‌
ترقيات  به  مدتى  اندك  در  يافت.  گشايش  پرورش‌بعدى(  رضا  )پروفسور  صحاف‌زاده 
شايانى رسيد و يىك از معروفترين مدارس تبريز شد؛ اما متأسفانه چندان نپاييد و در 
جنگهاى ميان مشروطه خواهان و عمال استبداد، اين مدرسه نيز مانند برخى از مدارس 
آن روزگار از بـين رفـت و منحل شـد. مـدير آن نيز به تريكه مهاجرت كرد و در آن‌جا 
به‌مقام پروفسورى نايل آمد. وى از سال ‌1285ش/‌۱۹۰۶م. مجله‌اى نيز به نام دبستان 

منتشر مك‌ىرد )صدرهاشمى، ج ٢، ص٢٧٧(.
 مدرسه سعادت )‌1283ش/‌۱۹۰۴م(: يىك از مدارس مهم و منظم تبريز بودكه حدود 
هشت سال داير بود و در اين مدت خدمات فرهنگى شايانى انجام داد. در آغاز مشروطيت 
اين مدرسه و شـاگـردان آن نقش بسزايى در مبارزه با استبـداد داشتند و شاگردان آن 

پيوسته در تظاهرات آزادي‌خواهانه شركت مك‌ىردند.
معلمان برجستـه‌اى چـون سيد‌حسن شريف‌زاده، سيدكاظم عصار در آن تـدريس 
مك‌ىردند. اين مدرسه روزنامه‌اى نيز به نام سعادت چاپ و منتشر مك‌ىرد. مدير‌مسئول 
اين روزنامه سعيدزاده ناظم مدرسة سعادت بود و روزنامه درسال ‌1290ش/١٩١١م. 
 تأسـيس و منتشر شـد. در زيـر عـنوان هـر شمـاره از اين روزنامه نوشتـه شده بود:
»اين روزنامه به امورات سياسى كار ندارد و فقط طرفدار ترويج علم و ازدياد مدارس 
در ايران خصوصاً آذربايجان بوده واز معارف ملل متمدنه عالم صحبت خواهد نمود« 

)صدرهاشمى، ج٣، ص ٣٨(.
اين مدرسه دوبار به تاراج رفت؛ ي‌كبار درسال ‌1286ش/ ١٩٠٧م. به‌دست تفنگچيان 
محله شتربان شهر تـبريز كه طرفدار استبـداد بودند كه به‌دنبال اين حمله مدرسه مدت 
دو سال تعطيل شد و پس از استقرار دوباره مشروطيت به سال ‌1288ش. بازگشايى شد، 
بار ديگر در اوايل سال 1291 ش به دست سالداتهاى روسةي تزارى كه مدرسه اشغال 

شد و اثاث آن به يغما رفت.
مدرسه  اين  به  فرانسويان  و  م‌ىشد  داده  آموزش  نيز  فرانسه  زبان  مدرسه  اين  در 
نام »نهِروى« آموزش زبان فرانسه را برعهده  علاقه‌مند بودند. يك مدرس فرانسوى به‌
داشت و ماهى صد تومان به وى حقوق م‌ىدادند كه در آن روزگار حقوق بسيار بالايى 
بود )هما ناطق، ١٩٨٧(. وقتى مدرسه به سال ‌1285ش‌/‌‌۱۹۰۷م. به غارت رفت مؤسس 
مدرسه شمس‌آورى، به همراه شريف‌زاده، آزاديخواه بنام و معلم برجسته اين مدرسه، 
قونسولخانه فرانسه متحصن شدند. پس از دو ماه شمس‌آورى تبريز را ترك كرد و  در‌
 به‌بادكوبه رفت و در آنجا در مدرسـه ميرزا حسين‌خان كمال، مدير مـدرسه ايرانيـان، 
كه در ايران مدير و مؤسس مدرسه كمال بود، به تدريس مشغول شد ويس از چند ماه مدير 
دبستان نوروز ايرانيان در بلاد قفقاز شد. پس‌از آنكه تهران به‌دست مجاهدين فتح شد و 
آثار استبداد برطرف گرديد و مشروطيت دوباره استقرار يافت، وى از قفقاز به ايران بازگشت 

در مدرسه سعادت 
روزنامه‌اى به‌نام 
سعادت چاپ و 
منتشر مك‌ىرد
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و در سال ‌1288ش‌/‌١٩٠٩م. مدرسة سعادت را باز گشود. مدرسه به ييشرفتهاى بزرگى 
دست يافت و شمار شاگردان از پانصد گذشت. متأسفانه در همين دوره بر رونق مدرسه 
بود كه حمله روس‌هاى تزارى آغاز شد )ذيحجه ‌1290ش/١٩١١م(. و سرانجام در محرم 
 ‌1291ش‌/١٩١٢-١٩١١م. مدرسه به دست سالداتهاى روسى اشغال شد. شمس‌آورى پس‌از

دوماه مخفى زيستن، به تهران عزيمت كرد و در آنجا به خدمت وزارت فرهنگ درآمد.
 مدرسه نوبر )‌1285ش‌/‌۱۹۰۶م(: نخـستين مدرسـه‌اى كه پـس از نهضت مشروطيت 

گشوده شد مدرسه نوبر بود. اين مدرسه از چند نظر شايان توجه است:
نخست اينكه اين مدرسه را گروهى از ثروتمندان و بازرگانان بنياد نهادند و تمام هزينه 
مدرسه را خود برعهده داشتند. دوم اينكه در اين مدرسه بيست وپنج تن از شاگردان به 
رايگان تحصيل مك‌ىردند و مهم‌تر از همه، نخستين مدرسه‌اى بودكه از ثمرة مشروطيت 
به‌دست آمده بود. افتتاح اين مدرسه را روزنامة عدالت خبر داد و طبق مندرجات اين 
روزنامه هيئت مؤسسان مدرسه از اين قرار بودند: ميرزا جواد گرگرى، حاج على اكبر ميلانى، 
عادل‌خان تاجرباشى، ميرزامحمود سلماسى، حاجى رحيم بادكوبه‌چى، كربلايى عل‌ىآقا 

مسيو، حاجى محمد تقى سلماسى، حسين آقاختايى )حسين اميد، ج ١، ص ۱۰۱(.

معلمان و دانش‌آموزان مدرسه نوبر شهر تبریز )1332ق(

اين مدرسه تحت نظارت و مديريت ميرزامحمد عل‌ىخان اداره م‌ىشد. در همان 
روزنامه شمار شاگردان ١١٨ تن اعلام شد كه همانطوركه ذكر شد، ٢٥ تن از آنان رايگان 

تحصيل مك‌ىردند.

مدرسه نوبر 
نخستين مدرسه‌اى 

 كه پس از
  نهضت مشروطيت 

گشوده شد
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شاگردان دبستان نوبر در تبریز

روزنامه انجمن نيز اسامى اشخاصى را كه به مدرسة نوبر اعانه داده‌اند درج كرد.
ابراهيم اديب واگذار شد و مدرسه  مديريت مدرسه در آخر سال ‌1286ش‌/‌۱۹۰۷م. به 

در سال ‌1287ش‌/١٩٠٨م. با سه مدرسه ديگر متحد شده و مدرسه واحدى به نام مدرسة 
اتحادية نوبر تشيكل دادند. درسال ‌1291ش‌/١٩١١م. اين اتحاد به هم خورد و اديب خود مدرسة 
نوبر را دوباره داير كرد و تا سال وفاتش )‌1309ش/‌۱۹۲۹م( مديريت مدرسه را برعهده داشت.

 مدرسه ابتداىي چرنداب )‌1286ش‌/١٩٠٧م(: افتتاح اين مدرسه در روزنامه انجمن 
اعلام شد كه خلاصه آن چنين است:

مدرسه به همت چند تن از وطن پرستان غيور تأسيس شده است. فقط شاگردانى 
كه سن آنان هفت الى دوازده است، پذيرفته م‌ىشوند. شهريه مدرسه به همت و توانايى 

مالى اولياى اطفال موكول است.
بانى مدرسه حاجى ميرزاعلى اكبرخان مدير روزنامه انجمن بود، ولى متأسفانه اين 
مدرسه نتوانست مدت زيادى پايدارى كند؛ چنانكه در شمارة ١٢٣ همان روزنامه آمده 
است، از ماه رجب همان سال كمك مالى مدير روزنامه قطع شد و اين امر كار مدرسه 
را پريشان ساخت. به دنبال اين وضع، گروهى از شاگردان مدرسه در محل انجمن حاضر 
شدند و يك نفر از ايشان خطابه‌اى خواند كه در آن، ضمن بر شمردن چگونگى افتتاح و 
اداره مدرسه، گفت كه اگر اين مدرسه منحل شود، »ما اطفال كه اغلب ما را مجانى قبول 
كرده اند بى تربيت و تعليم خواهيم ماند«. شاگردان تقاضا كردند كه اعضاى محترم انجمن 
به آن نونهالان توجه كرده از يكسة فتوت خود كم‌كهايى به مدرسه برسانند. به دنبال 
اين شكايت قرار شد به مدرسه مثل سابق كمك مالى بشود و به اين ترتيب مدرسه به كار 

خود ادامه داد. متاسفانه اين مدرسه نيز در شورش‌هاى تبريز منحل شده و از بين رفت.
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ك‌ـوشش دبـيرالسلطنه و مـديريت   مدرسه اسـلامةي شتربان )‌1286ش‌/١٩٠٧م(: به
ميرزاحسين بن محمود صدرزاده گـشوده شـد. در اعلاميه‌اى كـه در روزنامـه انجمن 
سال منتشر شد ضمن خبر افتتاح مدرسـه آمده اسـت كه در ايـن مدرسه خارج از  آن‌
»قانون اسلاميه تعليم وتدريس نخواهد شد«. اين مدرسه مدت زيادى عمر نكرد و در 

همان اوايل كار منحل شد.
 مدرسه فردوس )‌1286ش‌/١٩٠٧م(: به مديريت صادق فردوس تأسيس شد. اندىك 
به‌نام  مدرسه‌اى  و  شده  ادغام  »مواسات«  و  »مجد«  مدرسه  دو  با  تأسيس،  از  پس 
»متحده« تشيكل داد كه مدت‌ها با همين نام به فعاليت آموزشى مشغول بود. مدرسه 
فردوس بعدها پيشرفت كرده و به دبيرستان مبدل شد و سه كلاس متوسطه در آن داير 
شد. در دورة پهلوى مدرسه با نام دبستان عنصرى همچنان به فعاليت خود ادامه م‌ىداد.
‌ مدرسه ارشاد )‌1286ش‌/١٩٠٧م(: ميرزامهدى اديب مدير اين مدرسه بود، ولى متأسفانه

عمر زيادى نكرد.
 مدرسه مجد يا فتوحات )‌1286ش/١٩٠٧م(: به مديريت ميرزا ابوالفتح تأسيس شد. 

بعدها با مدرسه فردوس اتحاد كرده و مدرسه متحده را تشيكل دادند.
 مدرسه مواسات )‌1286ش/١٩٠٧م(: ميرزامحمد مواسات مؤسس آن بود، سپس در 
مدرسة فردوس و مجد ادغام شد. ميرزامحمد پس از اندىك از مديريت مدرسه كنار رفت 

و در مدرسه رشديه كه به سال ‌1291ش/١٩١١م. گشايش يافت، معلم شد.
 مدرسه ايرانى )‌1286ش‌/١٩٠٧م(: اين مدرسه را فضل‌الله سليمى گـشود، ولى اندك 

زمانى پس از گشايش منحل شد.
 مدرسه اتحاد نوبر )‌1287ش/١٩٠٨م(: از اتحـاد چهـار مدرسـه »رشد و قدس« و 
»مدرسة رشديه )شعبه(« و »مدرسه قدسيه« )اين مدرسه به صورت مكتب بود( و »نوبر« 
مدرسه  به‌وجود آمد. مدرسه داراى نظامنـامه بود كه به امضاى مـديران رسيـده بود. اين‌
نفر رسيد.  هزار‌ در اندك مدتى به ترقيات شايانى دست يافت و تعداد شاگردان آن به‌
معاونت  حاج ميرزاعلى، مشهور به حاج آخوند، به رياست مدرسه و حاج ميرزا احمد به‌
و ميرزاعبدالعلى به نظامت و ابراهيم اديب به دفتردارى و حسابدارى برگزيده شدند، 
ولى مدرسه با همكارى هر چهـار نفر اداره م‌ىشـد. اين مـدرسه دوازده كلاس داشت 
 و كلاس‌هايى به نام‌هاى »ابتدايى«، »تجهيزيه« و »تدارك« در آن تـرتيب داده بودند.
برنامه مخصوصى كه برنامه دبستان و دبيرستان را شامل م‌ىشد تعيين شده بود و مدرسه 
طبق آن برنامه عمل ميك‌رد. تعـداد كارمـندان آن بالغ بر س‌ىنفر بود. دوره فعاليت 
از‌طرف  با دوره مشروطيت كه تجددخواهى رونقى نداشت و  بود  نوبر مصادف  اتحاد 
 مخبر‌السلطنه )مهديقل‌ىهدايت( والى وقت نيز كـم‌كهايى به اين مدرسـه م‌ىرسيد

)حدود شصت وپنج تومان در ماه(.
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مدرسه اتحاد نوبر در مهرماه 1310 شمسی

مدرسة نوبر تا اواخر سال ‌1290ش‌/‌١٩١١م. پيوسته راه ترقى را م‌ىپيمود، ولى 
اواخر اين سال حاج آخوند فوت كرد و در اوايل سال ‌1291ش‌/ ١٩١١م. واقعه هجوم  در‌
روس‌هاى تزارى اتفاق افتاد، در نتيجه اتحاد مدرسه اتحاد نوبر به هم خورد. ابراهيم اديب 

شخصاً مدرسه نوبر را داير كرد و دو مدير ديگر متفقاً مدرسه‌اى به نام اتحاد گشودند.

جمعی از دانش‌آموزان و معلمان دبستان اتحاد نوبر

 مدرسة معرفت )‌1287ش/١٩٠٨م(: به مديريت ميرزاتقى صفايى تأسيس شد. مدرسة 
معرفت نزديك به چهل سال پايدار بود و در سال ۱۳۲۴ ش منحل شد.

 مدرسه حقيقت وترقى )‌1287ش/١٩٠٨م(: اين دو مدرسه نخست به‌طور جداگانه 
تأسيس يافت و اندىك بعد درهم ادغام شده و مدرسه واحدى به نام مدرسه حقيقت و 



و‌یکم  سال هشتم    شماره‌ سی‌

  پاییز 1404 

103

 مـدارس 
آذربايجان شرقی

ترقى را به وجود آورد. پس از مدتى اين رشته اتحاد گسست. ميرزاحسن حقيقت از اداره 
معارف كنار رفت و مدرسة ترقى به صورت مستقل به مديريت محمد ترقى به فعاليت 
خود ادامه داد. در تاريخ ١٣٣٢ش. اين مدرسه به نام دبستان رودىك و با مديريت ترقى 

همچنان فعال بود.
 مدرسه اتفاق )‌1287ش/١٩٠٨م(: با تشريك مساعى ابوالقاسم فيوضات و يوسف نجات 
بنياد يافت. مدتى داير بود كه سرانجام فيوضات مستقلًا مدرسه فيوضات و نجات هم 

مدرسة نجات را داير كردند.
 مدرسه حيات )‌1287ش/١٩٠٨م(: در اواخر سال ‌1288ش. تحت نظارت يك هيئت 
خيريه اين مدرسه بنا نهاده شد. مدرسه را اين هيئت، كه از روشنفكران و بازرگانان 
تشيكل يافته بود، اداره مك‌ىرد. مديران مدرسه را هيئت تعيين مك‌ىرد. در طول فعاليت 
مدرسة حيات اين اشخاص مدير مدرسه شده‌اند: حاجى آقا شفق )دكتر رضازاده شفق 

بعدى(، حاج ميرزاعلى، مشهور به حاجى آخوند ايروانى و ابوالقاسم فيوضات.
معلمان برجسته‌اى در اين مدرسه به تدريس پرداخته‌اند، ولى متأسفانه مدرسة 
مديريت  تحت  ‌1289ش‌/‌١٩١٠م.  درسال  است.  نداشته  زيادى  حيات  حيات، 
ابوالقاسم فيوضات به نام »حيات ـ فيوضات« موسوم و سپس نام مدرسه به فيوضات 

مبدل شد.
 مدرسه فيوضات )‌1287ش/١٩٠٨م(: به كوشش و مديريت ابوالقاسم فيوضات تأسيس 
شد و در اندك مدتى به پيشرفت‌هاى چشمگيرى دست يافت. تا سال ‌1291ش/١٩١٢م. 
كه مدارس تبريز به دست سربازان روسيه تزارى غارت شد، اين مدرسه همچنان به 
فعاليت آموزشى مشغول بود. در آن سال براى اينكه مدرسه از دستبرد و غارت اشرار 
به‌دور ماند، فيوضات مدرسه را با مساعدت قونسول فرانسه عنوان مدرسه »ايران و 
فرانسه« داد و به اين ترتيب مدرسه را از غارت نجات داد. آنگاه كه دكتر اعلم‌الملك 
وارد تبريز شد و اداره معارف تبريز را داير كرد، به سال ‌1292ش‌/ ١٩١٣م. مدرسه 
و  دولتى  مدرسه  به‌صورت  و  گـرفت  قـرار  فـرهنگى  مقامات  توجه  مورد  فيوضات 
رسمى درآمد. به‌اين‌ترتيب مدرسه فيوضات نخستين مدرسه دولتى در تبريز بوده 
است كه پس از انحلال مدرسه مظفرى به‌وجـود آمد. پس از آنكه مدرسه متوسطة 
تبريز تشيكل شد، مدرسة فيوضات نخستين مدرسه‌اى بودكه شاگردان خود را به اين 

مدرسه منتقل كرد.
اين مدرسه در دورة پهلوى نيز سال‌ها با همان نام فعاليت داشت و پس از عزيمت 

ابوالقاسم فيوضات به تهران توسط برادر وى حسين فيوضات اداره م‌ىشد.
ابوالقاسم فيوضات در سال ‌١٣٠٢ش‌/١٩٢٣م پس از پايان دوره نمايندگى وى در 
مجلس شوراى ملى، به سمت رياست معارف آذربايجان تعيين شد. به هنگام ورود وى 
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تبريز معلمان و مديران استقبال شايانى از او كردند، ولى به سبب نبودن امكانات مالى  به‌
و نرسيدن حقوق معلمان نتوانست آن گونه كه مايل بود به امور فرهنگى و پيشرفت آنها 
بپردازد، اما با اين حال خدمات شايان توجهى انجام داد. از بهترين يادگارهاى فرهنگى وى 
)Kindergarten( تأسيس كودكستان است كه باغچه اطفال ترجمة كلمه به كلمة لاتين 

ناميده م‌ىشد.
 اعلان گشايش كودكستان به سال ‌۱۳۰۳ش. در روزنامه آذر چاپ شد در اين اعلاميه
هدف از تـشيكل كـودكستان را »كاشـتن تخـم علم و ادب و اخلاق و نظافت« بيان 

داشته است.
 مدرسة نجات )‌1288ش/١٩٠٩م(. به مديريت يوسف نجات بنياد يافت. پس از تشيكل 
ادارة معارف در سال ‌1294ش‌/ ۱۹۱۴ م در آذربايجان، چند ماهى با مدرسة روسى و ايرانى 
كه در آن تاريخ به مديريت يوسف‌بيگ قاض‌ىزاده تأسيس شده بود اتحاد كرد، ولى از آن 
تاريخ به بعد دوباره به صورت مستقل فعاليت داشت. در دوره پهلوى به دبستان مسعود 
سعد تغيير نام يافت و داراى سه كلاس متوسطه شد. مؤسس اين مدرسه از فرهنگيان 

قديمى آذربايجان بود و كتاب‌هايى نيز براى دانش‌آموزان تأليف كرده است.
 مدرسه افتخار )‌1287ش/١٩٠٨م(: مؤسس و مدير اين مدرسه سيدابوالقاسم افتخار 
حسينى بود. گويا زمانى مدرسه حقيقت )منسوب به انجمن حقيقت( ناميده م‌ىشده و 
در غارت مدارس تبريز به يغما رفت. مدرسه افتخار در دوره پهلوى به دبستان مولوى 

تغيير نام يافت و جزء مدارس دولتى تبريز بود.
 مدرسه حكمت )‌1288ش/‌۱۹۰۹م(: به همت مـيرزا باقرخـان حكمت تأسـيس شد. 
مدرسة حكمت نيز در اندك مدتى به پيشرفت‌هاى شايانى دست يافت و از مدارس مهم 
و منظم تبريز بود. اين مدرسه بعدها داراى شش كلاس ابتدايى و چهار كلاس متوسطه 
شد. بانى اين مدرسه علاوه بر مديريت مدرسه، تدريس دروس علوم، شيمى و طبيعى را 

نيز برعهده داشته است. اين مدرسه بعداً دولتى شد.
زبان  مقدمات  تبريز  كمال  مدرسة  در  مدرسه،  اين  مدير  باقرخان حكمت،  ميرزا 
فرانسه را آموخته و بعد به تكميل آن پرداخته بود؛ در مدرسه دارالفنون تهران دوره عالى 
فيزيك، شيمى و تاريخ طبيعى را نيز گذرانده بود. عليرضا وقايعى درباره تاريخ تأسيس 

اين مدرسه چنين سروده است:
مدرسه حكمت گـشود و گـفت بـه تاريـخ پير خـرد »باب حـكمتى شـده مفتوح 
 1287« بنابراين گفته، تاريخ تأسيس اين مدرسه بايد ‌1287ش1 بوده باشد )وحيدنيا، 

ص‌۶۴۹-۶۵۱(.

1. اين تاريخ با تاريخى كه حسين اميد ذكر كرده است، اختلاف دارد.
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 مدرسه شمس )‌1289ش/ ۱۹۱۰ م(: به مديريت ميرزا عبدالرحيم، كه بعدها به ساويز 
معروف شد، تأسيس يافت. اين مدرسه سال‌ها پايدار ماند و به دبيرستان تبديل شد.

 مدرسـه تمدن )‌1290ش/١٩١١م(: ابتـدا در حيـاط كـوچىك 
جنب بازار صفى به همت حبيب‌الله جاويد تأسيس شد و به‌زودى 
كسب اعتبار كرد. پس از آن به‌جاى ديگرى منتقل شد. بعدها 
علاوه بر شش كلاس ابتدايى داراى كلاس‌هاى متوسطه نيز شد. 
ادامه داد. مؤسس مدرسه  به فعاليت خود  اين مدرسه سال‌ها 
بودن مديريت مدرسه، در مدارس متوسطه  بر عهده‌دار  علاوه 
به تدريس نيز مشغول بوده و مؤلف چندين كتاب درسى نيز 

بوده است.

معلمان و شاگردان مدرسه تمدن تبریز در دوره قاجار

 مدرسه رشديه )‌1291ش/١٩١٢م(: به همت رضاقلى رشـديه تأسـيس يـافت و قـبلًا 
نام فرانكو‌پرسان فعاليت داشت و سومين مدرسه‌اى است كه در تبريز به نام رشديه  به‌
مدتى به ترقيات بـزرگى نايل آمد و  تأسيس شده است. مدرسـه رشـديه نيز در اند‌ك
 يىك از مدارس مهم و خوب تبريز شد و زمانى بيش از هزار نفر شاگرد داشته است.

اين مدرسه در دورة پهلوى به مديريت مواسات اداره م‌ىشد.
 مدرسه ثريا )‌1290ش/ ١٩١١م(: اين مدرسه و چند مدرسه ديگر جزء مدارسى بودند 
كه در سـال 1290 و ‌1291ش. تأسـيس شدند، ولى به هنگام هجوم روس‌هاى تزارى و 

قسمتی از سربرگ مدرسه تمدن تبریز
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واقعه حكومت شجاع‌الدوله از ميان رفتند. بانى اين مدرسه ميرزا احمد نامى بوده و ابتدا 
به صورت مكتب اداره م‌ىشده است.

 مدرسه گلزار )‌1295ش/ ١٩١٥م(: به مديريت حسين گلزار تأسيس يافت و بعدها 
دبستان جامى ناميده شد.

 مدرسه محمديه )‌1296ش/۱۹۱۶ م(: از مهم‌ترين خدمات دكتر اعلم‌الملك به هنگام 
رياست وى در ادارة معارف )‌1292ش( تأسيس نخستين مدرسه متوسطه در تبريز بود. 
نام اين مدرسـه به احـترام محمد‌حسن ميرزا، وليعهد، محمديه گذاشـته شد كه بعدها به 
فردوسى تغيير نام يافت. در بدو امر چون به اندازه كافى دانش‌آموز براى اين مدرسه موجود 
نبود، لذا مرحوم فيوضات مدير مدرسه دولتى فيوضات، شاگردان بخش متوسطه مدرسه 
خود را به اين دبيرستان انتقال داد و بدين‌ترتيب پايه‌هاى نخستين دبيرستان دولتى در 
شهر تبريز نهاده شد. رياست مدرسه در آغاز به‌عهده باقر طليعه بود و معلمان برجسته‌اى 
عهده‌دار تدريس در آن بودند. از آن جمله بودند: باقر طليعه، عربى؛ عل‌ىخان اديب آشتيانى 
سرمدى، ادبيـات فارسى و تاريخ؛ ابوالقاسم فيوضات، فيزيك و رياضيات صالح لقمان ادهم 
حشمت‌السلطنه، حقوق و تعليمـات مدنى؛ عل‌ىمجير مولوى مجيرالدوله، شيمى؛ محسن 

رفعت و تقى رفعت، زبان خارجه و طاهر خوشنويس، حسن خط.
اين مدرسه در سال اول تأسـيس سـه كـلاس و بعد چهـار كلاس داشـت و شمار 
محصلان آن نزديك به صد نفر بود. با تشويق دكتر اعلم‌الملك مدارس ديگر شاگردان 
خود را به اين مدرسه فرستادند و مدرسه داراى پنج كلاس متوسطه شد و شمار شاگردان 
در سال١٢٩٨ش‌/١٩١٩م.  يافت.  پيشرفت‌هايى دست  به  و  رسيد  تن  دويست  به  آن 
اين‌دبيرستـان داراى شـش كلاس كامل متوسطه شـد و در خرداد ١٢٩٩ش‌/‌١٩٢٠م. 
از آن‌پس هر‌سال  و  فارغ‌التحصيل شدند  اين مدرسه  از  نفر  براى نخستين‌بار هشت 

گروه‌هاى ديگرى پس از گذراندن امتحان رسمى فارغ‌التحصيل م‌ىشدند.
رؤساى دبيرستان محمديه عبارت بودند از:

 باقر طليعه نخستين رئيس دبيرستان؛ محسن رفعت كفيل مدرسه؛ ابو‌القاسم فيوضات
)١٢٩٧ش(؛ امير خيزى )‌١٢٩٩ش(.

از سال ١٢٩٧ش. به بعد مديرانى كه شاگردان مدرسه خود را به اين دبيرستان 
منتقل كرده بودند، مشغول تدريس در اين دبيرستان شدند. در تاريخ ١٢٩٨ و ١٢٩٩ش. 

شاگردان مدرسه مجله علمى و ادبى به نام ادب منتشر مك‌ىردند.
 مدرسه تدين )‌1296ش/‌۱۹۱۶م(: به مديريت جواد شهيدى بنا نهاده شد. چندى برپا 

بود. ولى چندان عمرى نكرده و منحل شد.
 مدرسه دار‌التربيه )‌1298ش‌ق/١٩١٨م(: به كـوشش جـمعيت خيريه تأسـيس شد. 

دراين مدرسه وضيع‌زادگان و مستمندان به تحصيل م‌ىپرداختند.
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مدارس ملى اين دوره از اين قرارند:
 مدرسه اعتماد )‌1296ش/‌۱۹۱۶م(: به مديريت سيدمهدى اعتماد.

 مدرسه بصيرت )‌1297ش‌/١٩١٧م(: به مديريت حاج ميرزاعلى بصيرت، )اين دومين 
مدرسه بصيرت در تبريز بوده است(.

‌ مدرسة علوى )‌1297ش/١٩١٧م(: به مديريت علو‌ىزاده اداره م‌ىشد. هر‌سه اين‌مدرسه‌ها
ديرى نپاييدند.

مدرسه و نيم‌مكتب داشت و به مديريت شمارى   مدرسة وثوق. اين مدرسه شكل نيم‌
از افراد اداره م‌ىشد.

 مدرسة دانش )١٣٠٠ش/١٩٢١م(: پس از آنك‌ه محمدعلى تربيت به سال ‌١٣٠٠ش. 
رياست معارف آذربايجان را عهده‌دار شـد، نخست به تأسيس چند باب مدرسة ابتدايى 
 دولتى اقدام كرد. تا اين تاريخ فقط دو مدرسه دولتى در تبريز وجود داشت كه يىك از آن‌ها
مدرسة دانش بود و چندان نظم و ترتيبى هم نداشت. محمدعلى تربيت، نخست مدرسه 
دانش را در محلة ليل‌آباد گشود و آن را به صورت مدرسه منظمى درآورد كه تا دورة 
پهلوى برپا بود. اين مدرسه بعدها به احترام ابوالقاسم قائم مقام به دبستان قائم مقام 

تغيير نام يافت.
 مدرسة شـرف )‌1295ش‌/١٩١٥م(: نام اين مـدرسه نـخست شـرفيه بـود و به پاس 
 نكيي‌هاى شرف‌الدوله كلانترى، كه به مدرسه كم‌كهاى مالى م‌ىرساند به اين اسم ناميده

شده بود. درسال ١٣٠٠ش‌/١٩٢١م دولتى شد و نام آن به شرف مبدل گشت. در دوره 
نام يافت و همچنان برپا بود. پهلوى به دبستان خيام تغيير‌

 مدرسه حافظ )١٣٠٠ش‌/ ١٩٢١م(: اين مدرسه سال‌ها داير بوده است.
 مدرسه رضوان )‌۱۳۰۲ش/١٩٢٣م(.

 مدرسه تجارت )‌١٣٠١ش/١٩٢٢م(: ي‌ىكديگر‌از اقـدامات مفيـد محمـدعلى تـربيت 
زمان رياست وى در اداره معارف آذربايجان، تغيير برنامه‌هاى مدارس متوسطه بود  در‌

وسيله آن‌ها را با نيازهـاى جامعـه آن روزگار مطابقت دهـد. به دنبـال اين  تا به‌اين‌
آن‌شد مدرسـه‌اى بگشايد تا دانـش‌آموزان در آن به تحصيل امـور بـازرگانى  فكر بر‌
منظور برنامه ويژه‌اى نوشته و مدرسه دولتى تجارت در مهرماه سال  بـپردازند. برا‌ىاين‌
‌۱۳۰۱ش. گشوده شـد. مديـريت اين مدرسـه به‌عهده على مجير‌مولوى )مجيرالدوله( 
بازرگانى، دفتردارى و علم  به  را دروس مربوط  اين مدرسه  واگـذار شد. مواد درسى 

اقتصاد و حقوق و تاريخ تجارت و صنايع تشيكل م‌ىداد.
چون از اين مدرسه استقبال شايسته‌اى نشد، لذا اند‌كاندك مدرسه از شكل مدرسه 
 تجـارت بيـرون آمـد و به مدرسـه متوسطه تبديل شد. يىك ديگر از علل عدم توفيق

محمدعلى تربيت، 
نخست مدرسه 

دانش را در محلة 
ليل‌آباد گشود
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 اين مدرسه نبـودن بودجـه كافى و نرسيـدن حقوق كاركنان مدرسه بود، كه به‌دنبال
اين امر ميان كاركنان مدرسه و اداره فرهنگ اختلاف افتاد و براى رسيدگى، جمعيت 
اصلاح و ترقى معـارف تشيكل شد. اين مدرسه تا سال ‌۱۳۰۷ش. داير بود و در اين سال 

منحل شد.

فرهنگى  اقدامات  از  ي‌ىكديگر  )١٣٠١ش/١٩٢٢م(:  ناموس   مدرسه دولتى دخترانه 
محمدعلى تربيت تأسيس مدارس دخترانه بود كه از جمله آن همين مدرسه ناموس بود.

اين مدرسه بعدها به دبستان هفده دى تغيير نام داد.
 مدرسه دوشيزگان )‌۱۳۰۱ش/١٩٢٢م(: اين مدرسه بعدها به مدرسه متوسطة دخترانه 

مبدل شد. مديريت مدرسه در آغاز با بانو هاجر تربيت بود.
 مدارس ملى از سال ١٣٥٠ به بعد

دراين دوره گرچه بيشتر مدارس دولتى بودند، ولى چند مدرسه ملى نيز گشايش يافت. 
از آن جمله بودند:

 مدرسة العلم )‌۱۳۰۱ش/ ١٩٢٢م(: به مديريت على يزد‌ىزاده تأسيس يافت.
‌ مدرسه همت )سعدى بعدى( )‌١٣٠١ش/ ١٩٢٢م(: به همت رسول عطايى گشوده شد.

اند‌كاندك پـيشرفت شايانى كرد و از‌جـمله مـدارس مهـم ملى تـبريز شد و نام آن 
به دبستـان سعدى تغيير يافت. اين مدرسه در دوره پهلوى چندين كلاس متوسطه نيز 

داشت و جزء دبيرستان‌هاى اين شهر به شمار م‌ىآمد.
 مدرسة كمال )‌١٣٠٢ش/١٩٢٣م(: به مديريت كريم كمال )شكول( گشـايش يافـت و 

سال‌ها برپا بود و بعدها به دبيرستان مبدل شد.
 مدرسه ديانت )‌۱۳۰۲ش‌/١٩٢٣م(: اين مدرسه بيش از سه سال دوام نكرد.

 مدرسه فلاح )‌١٣٠٢ش‌/١٩٢٣م(: به مديريت محمد حسين فلاح )يكهان‌پور( افتتاح 
شد و بعدها منحل گشت. مدارس ملى ديگرى نيز در اين دوره گشوده شد كه ديرى 
نپاييدند. از اين جمله بودند: مدرسه هدايت شتربان و سرخاب، مدرسه بلديه مقصوديه، 

مدرسه اتفاق، مدرسه فتح، مدرسه فتوت.
از مدارس خوب شهر تبريز بود و به مديريت  )‌١٣٠٢ش‌/١٩٢٣م(:   مدرسة پرورش 

محمود پرورش گشوده شد. اين مدرسه بعدها داراى كلاس‌هاى متوسطه نيز شد.

 مدارس دخترانه
 مدرسه بنات اسلامى )‌١٣٠٢ش‌/١٩٢٣م(: به مديريت بانو منيرة حراف تأسيس شد. 

بعدها به قدسيه موسوم شد.

مدرسة پرورش 
از مدارس خوب 
شهر تبريز بود و 
به مديريت محمود 
پرورش گشوده شد
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 مدرسه سپهر اناث )١٣٠٠ش‌/١٩٢١م(: پس از چندى منحل شد.
 مدرسة عزت )‌۱۳۰۰ش/١٩٢١م(: نخست به مديريت بانو علويه سيدپيران اداره م‌ىشد. 

پس از فوت وى تحت نظارت اداره فرهنگ درآمد.
 مدرسه ارشاد. به مديريت حاج ميرزاعباسقلى واعظ چرندابى گشايش يافت.

مدرسه اقدسيه.

مدارس دخترانه ديگر اين دوره
در اواخر دوره قاجار چند مدرسة دخترانه ديگر تأسيس يافت كه فهرست‌وار به آن‌ها 

اشاره م‌ىشود:
‌ مدرسة دخترانه فرهنگ )‌١٢٩٢ش/‌١٩١٣م(: به مديريت بانو فرهنگ )خواهر ميرمصور(

اداره م‌ىشد.
 مدرسة دخترانه دار‌التربيه )‌١٢٩٥ش‌/‌۱۹۱۶م(: بعدها به دبستان آزرم تغيير نام يافت.

 مدرسة عصمتيه )‌١٢٩٧ش/١٩١٨م(: مدرسه فخريه )‌١٢٩٧ش/١٩١٨م( توسط بانو 
فيروزمند تأسيس يافت و بعدها منحل شد.

 مدرسه حقيقت )‌١٣٠٢ش‌/١٩٢٣م(.
 مدرسه كرولال‌ها )‌۱۳۰۲ش‌/‌۱۹۲۴م(: در زمان رياست ابوالقاسم فيوضات و با مساعدت 
وى و بر اثر زحمات ستايش آميز جبار باغچه‌بان در ١٣٠٣ ش تأسيس شد پس از سه‌سال 
عمل آمد و مورد‌تحسين و توجه شـركتك‌نندگان  از شاگردان اين مدرسـه امتحـان به‌

در‌جشنى كه براى اين منظور برگزار شده بود قرار گرفت.

  مدارس شبستر  .............................................................................
 مدرسه رشديه )‌1285ش/‌۱۹۰۶م(: نخستين دبستان قصبه شبستر را در ربـيع‌الاول 
سال ‌1285ش. ميرزا صالح تكمه‌داشى و ميرزاتقى رضايى تأسيس كردند. اين مدرسه 
تا سال ‌1287ش‌/١٩٠٨م. داير بود. در اين سال كه مهاجمان ماكو به‌منظور سركوب 
مشروطه‌خواهان عازم تبريز بـودند، به هنگام عـبور از شبستر موجب آزار فرهنگ‌دوستان 
اين قصبه شدند. در نتيجـه شاگـردان مدرسـه متفرق و معلمان متـوارى و ميرزاتقى 
از بانيان مدرسه دستگير و محبوس گرديد و ميرزاصالح تكمه‌داشى نيز  رضايى، ي‌ىك

مخفى و مدرسه تعطيل شد.
پس از استقرار دوباره مشروطيت، انجمن ايالتى تبريز درصدد گسترش فرهنگ نو 
بار  برآمد و به دنبال اين انديشه، مدرسة شبستر به‌دست بانيان اوليه‌اش بازگشايى شد و اين‌

1. بیشتر اطلاعات مربوط به مدارس آذربایجان در این تحقیق از کتاب تاریخ فرهنگ آذربایجان تالیف حسین امید است. 
از این رو فقط به غیر از منابع مذکور ارجاع داده شده است.
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مدرسه اتحاد و ترقى خوانده شد. فرهنگ‌دوستان محلى، اعاناتى جمع كردند و مدرسه 
 را به محل جديدى كه حاج محمد كريم اهداء كرده بود، انتقال دادند. اين مدرسه بعدها 
)به احترام شيخ محمود شبسترى كه كتاب مثنوى او به همين نام است( گلشن راز ناميده شد.

 بزرگ‌نمایی قسمتی از تصویر مدرسه مقدسه
رشدیه شبستر در سال 1326ق. 

 مدرسة رهبر ترقى )‌1289ش‌/۱۹۱۰ م(: به مديريت حاج يوسف يعقوبى تأسيس يافت، 
 ولى ديرى نپاييد و در پى هجوم سربازان روسيه تزارى و حكومت حاج شجاع‌الدوله
در آذربايجان از هم پاشيد و مدير مدرسـه از شبستر گـريخت. پـس از تـغيير اوضاع 
آمدن آرامش نسبى دوباره فـرهنگ در اين منطقـه رو به گسترش گذاشت و  و به‌وجود‌
مجموعه اين چند مدرسه، مدرسه واحدى تشيكل شد كه در سال ‌١٢٩٩ش. از دولت  از‌

اعانه دريافت مك‌ىرد.

  مدرسة خامنه ................................................................................
‌ مدرسه معرفت 1 )1279-‌1278ش/‌۱۹۰۰م(: به همت حاج اسدالله فتح‌الله يوف خامنه‌اى‌
كه از فرهنگ‌دوستان و نكيوكاران خامنه بود و در ماخاج قالا )روسيه( به تجارت مشغول 
بود، بنياد يافت. وى با هزينه خود عمارت آبرومندى براى مدرسه ساخت و به آن اهداء 
كرد. )حاج اسدالله علاوه بر خامنه در مشهد و روسيه نيز مدارس جديد تأسيس كرد. 
گفتنى است كه وى خود از نعمت سواد ب‌ىبهره بود!( اين مدرسه باكمال نظم اداره 

م‌ىشد و هرگز گرفتار جزرومدهاى انحلال و اخلال نگرديد.
حاج اسدالله تا در قيد حيات بود كليه مخارج مدرسه و كتاب‌هاى درسى و لوازم 
تحصيلى شاگردان و حقوق معلمان و ساير كاركنان مدرسه را مرتب از روسيه م‌ىفرستاد و 
براى اداره مدرسه چند مغازه در پطروسكه )ماخاچ قالا( وقف كرده بود كه پس از فوت وى 

 1. حسين اميد تاريخ تأسيس اين مدرسه را ‌1285ش. نوشته است. رك: ص٣٣٣، منظورى تاريخ آن را 1278 -1288ش.
ذكر كرده است. رك: ص ۱۱.
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نيز پول آن به مدرسه پرداخت م‌ىشد. بعد از فوت او تا سال ١٩١٨م‌/‌١٢٩٧ش. منسوبين 
وى از درآمد مغازه‌ها مبلغى به خامنه م‌ىفرستادند، اما بعدها اين كم‌كها قطع شد.

پس از آنك‌ه اين مدرسه درسال ١٣٠٥ش. دولتى شد نام آن را به »دبستان دولتى 
 نثار خامنه« تغـيير دادند )گويا نثار تخلص يـىك از شـعراى فـارس‌ىزبـان بوده است(.
 اين تغيير نام با رياست دكتر احمد محسنى بر اداره معارف آذربايجان همزمان بوده است.
نويسنده كتاب مدرسه رايگان معرفت آورده است كه محسنى »فرد شوونيستى بود« و 
گاهى اتفاق م‌ىافتاد كارمندى را به‌خاطر اينكه در محيط مدرسه به زبان مادرى )ترىك( 
حرف زده بود از كار منفصل ميك‌رد. گويا در تغيير نام مدرسه او نيز دست داشته است 

)منظورى خامنه، ص ۱۳-۱۹(.
حاج اسد‌الله معرفت، حاج ميرزا حبيب وايقانى را )كه وى نيز بعدها نام‌خانوادگى 
خود را »معرفت« انتخاب كرد(، به مـديريت مدرسـه تـعيين كرد و بـراى آشنايى وى 
اصول جديد تعليم و تربيت او را به روسيه برد. وى پس از بازگشت به ايران مدرسه  با‌
معرفت خامنه را راه انداخت. قرار اين شده بود كه او در مقابل اين خدمت حاج اسدالله 
معرفت، تحصيل چهل نفر از شاگردان بى بضاعت را به‌عهده بگيرد و از بابت هريك 
سالانه پنج تومان دريافت كند. ضمناً مقرر شد از بابت حق‌التعليم هريك از دانش‌آموزان 
ديگر نيز پنج تومان دريافت دارد و معلمان مورد نياز را از خامنه و تبريز سالانه استخدام 
كند. استقبال مردم از اين مدرسه به اندازه‌اى بود كه مدير مدرسه مجبور شد چند تن 
معلم ديگر استخدام كند. شاگردان معلم ورزش نيز داشتند و همه دانش‌آموزان هر روز 
نيم ساعت به ورزش م‌ىپرداختند. با تفنگ‌هاى مخصوص به بچه‌ها تعليم نظامى و مشق 
نيز داده م‌ىشد. براى اين منظور حاج اسدالله چهل قبضه تفنگ كوچك با فشنگ‌هاى 
چوبى از پطروسكه فرستاده بود. به علاوه حاج اسدالله از روسيه نمونه ميز و نيمكت و 
تخته سياه )دوسقه( به خامنه فرستاد و نجارهاى خامنه از روى آن ها براى مدرسه ميز 

و نيمكت ساختند.
وى همچنين براى شاگردان لباس و كلاه و كمربند مخصوصى كه روى قلاب آن 

كلمة »مدرسه معرفت خامنه« حك شده بود، م‌ىفرستاد.
بود. ورقه‌هاى  امتياز« چاپ شده  آفرين« و »ورقه  براى تشويق شاگردان »بليط 
امتياز شبيه دسته چك امروزى بود و از دو قسمت ته‌دفترچه و ورقه‌هاى آفرين تشيكل 

م‌ىشد و روى ورقه‌ها با اكليل چنين نوشته شده بود:
ان الـيتيم، يتيـم‌العلـم والادب ليس الـيتيم الـذى قـدمات والـده	
گشاده بر رخ نوباوگان اهل وطن در سعادت‌و‌توفيق‌و‌فضل‌و‌علم‌و‌ادب	

دانش‌آموزى كه به دريافت ورقه تشويق موفق م‌ىشد، علاوه بر آن جايزه‌اى نيز دريافت 
مك‌ىرد.
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براى مدرسه نظامنامه‌اى در تاريخ ٥ شهر رجب ١٣٢٠ق. نوشته شد كه از يك مقدمه و 
ده فصل و يك اعتذار تشيكل م‌ىشد كه برخى از مواد آن چنين است:

 از فصل اول:  در تكاليف عموم اجزا 
 مادة ۶( اجزاى مدرسه به هيچ اسم و رسم چيزى از شاگردان مطالبه نخواهندكرد.

 ماده‌٧( مواجب تمام اجزا در دو قسط پرداخته خواهد شد. يىك نيمه وديگرى سلخ 
و غير از اين دو وقت احدى حق مطالبه شهريه ندارد...

 از فصل دوم:  در تكاليف ناظم 
 ماده ١( ناظم مدرسه بايد پيش از همه شاگردان وارد مدرسه شده و بعد از همه 

خارج شود.
 ماده ۴( ناظم بايد همه اوقات مواظب حركت شاگردان باشد و در هنگام تنفس 

مراقب باشد كه حركات ناشايسته از آن‌ها ناشى نشود.
 ماده ٥( ناظم بايد به درجات تحصيل و اخلاق آنها )شاگردان( همه روزه رسيدگى 
نموده و هركدام شايسته تمجيد باشند آنها را »بليط آفرين« داده و هر كدام مقصر 

باشد مؤاخذه و تنبيه نمايد.
 ماده ۶( ناظم يا معلم حق ندارد در تنبيه شاگردان از قرارداد معينه تخلف نمايد.

 از فصل سوم:  در تكاليف معلمين 
 مادة ٣( معلم بايد همه شاگردها را به يك چشم نگاه كرده و با آن‌ها بالسويه رفتار 

نمايد و پستى و بلندى آنها را از درجه درس آن‌ها بداند.
 مادة ۶( معلم در اتاق درس نبايد شاگردها را چوب بزند، بلكه باكمال ادب و احترام 

رفتار نمايد.

 از فصل چهارم:  در شرايط پذيرش شاگردان 
 مادة ١( شاگرد از ٧ سال كمتر و ۱۴ سال بيشتر قبول نمى شود.

 مادة ٢( چنانچه شاگردى داراى امراض مسريه از قبيل كچلى و كوفت و غيره باشد 
قبول نخواهد شد.

 ماده ٣( چنانچه داراى اخلاق فاسده باشد پذيرفته نمى شود.

 از فصل پنجم:  در تكاليف شاگردها 
اجزاء  و ساير  معلم  در‌‌نظر  و  ندارند  به همديگر  مفاخرت   مادة ٣( شاگردها حق 
بالسويه خواهند بود و به هيچ قسم، درجه نسب آنها موجب امتياز آنها نخواهد شد...

 ماده ١٠( شاگردها هميشه بايد مواظب نظافت خود و اسباب خود باشند كه دست 
و پا و لباس و كتاب و دفتر آنها كثيف نباشد.
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 ماده ١١( شاگردها در مدرسه حق ندارند خريد و فروش با يكديگر بنمايند يا قرض 
و معاوضه نمايند.

 ماده ۱۶( شاگردها بايد هفته‌اى يك مرتبه روزهاى شنبه ورقه نظامنامه را كه روز 
پنجشنبه به آن‌ها داده شده به امضاى اولياى خودشان رسانيده بياورند، والا مقصر 

خواهند بود.

 از فصل ششم:  در ترتيب درس مدرسه 
حساب  ايران،  تاريخ  تجويد،  با  شريف  قرآن  قرائت  سوم(:  )كلاس  سوم  ...اتاق   

)رياضيات(، جغرافى، صرف‌ونحو، لغت قرآن، دفتردارى...

 از فصل هشتم:  در امتيازات شاگردان 
 مادة ١( هريك از شاگردان محصل در درس و اخلاق نمره اعلا كه ۱۴ است داشته 

باشند از طرف مدرسه امتيازات به آن‌ها داده خواهد شد.
 مادة ٢( امتيازات مدرسه فعلًا منحصر است به »بليط آفرين« و »ورقة امتياز«.

 مادة ٣( هر شاگردى كه داراى ١٠ »بليط آفرين« شد در آخر سال، در روز جشن 
مدرسه عطيه‌اى به او داده خواهد شد، از قبيل كتاب و قلمدان و نقشه...

 مادة ۶( اگر شاگردى فقط از اخلاق صاحب نمره اعلا باشد پس از گذشتن ۶ ماه 
از‌طرف مدرسه به او نشان »افتخار« مرحمت خواهد شد.

 از فصل نهم:  در امتحانات مدرسه 
 مادة ١( اول، امتحانى است كه همه روزه معلم از شاگرد مدرسه مك‌ىند.

 ماده ٢( امتحانى است كه رئيس مدرسه به هر چند روز از شاگردان م‌ىنمايد.
 مادة ٣( امتحانى است كه در هر سه ماه با اطلاع چند نفر م‌ىشود.

 مادة ٣( امتحانى است كه در آخر سال در حضور تمام اولياى اطفال م‌ىشود كه 
بايد از درس يك ساله شاگرد سؤال شود ...

 اعتذار: 
مسلم است هركارى در آغاز بى عيب و نقص نم‌ىشود خاصه امر مدرسه و 
تعليمات جديده آن هم در خامنه كه تا به حال كسى به اين خيال نبوده و غرض 

ما هم از نوشتن اين نظامنامه نوشتن چيزى است كه هست نه آنچه بايد باشد.
بنابراين از صاحب نظران خواهشمنديم كه بر نواقص آن خرده نگيرند و عذر ما 

را بپذيرند و العذر عند كرام‌الناس مقبول.
)حررئ اقل الذاكرين، محمد‌على خامنه‌اى ابن‌مرحوم حاج‌ىملاحاج‌ىبابا، 
 به‌تاريخ ٥ شهر رجب المرجب ۱۳۲۰ هجرى قمرى.
 التماس دعا دارم از خواننده(
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  مدرسة تسوج1 ...............................................................................
 مدرسه اميد: به كوشش جـواد پـارسى نامى تأسيس يافـت. در آغـاز اهـالى تسوج 
م‌ىخواستند سقف مدرسه را خراب و معلـم و مـدير مدرسـه را زير آن دفن كنند، ولى 
جامى  ايستادگى مدير مدرسه تا سال ‌۱۳۰۵ش. پايدار ماند و پس از آن دولتى شد و به‌ با‌

تغيير نام داد.

  مدارس اسكو  .................................................................................
 مدرسه رضويه )‌1289ش‌/‌۱۹۱۰م(: ايـن مدرسـه در سـاختمان مخـصوصى كـه براى 
مدرسه ساخته شده بود تأسيس يافت. در آغاز مديريت آن برعهده ميرزاعبدالمحمد 
)مجدالاسلام( از شاگردان ثقه‌الاسلام بود. براى افتتاح مدرسه خود ميرزاعبدالمحمد 
اعلاميه‌اى انتشـار داد كه در آن آمـده است: »... موافق قانون و نظامنامه مدرسـه قرار 
ماهيانه چهار قران است و بعد از اتمام ساعات كلاس از دو نيم به غروب براى شاگردان 

بزرگ تدريس خواهد شد«.
 در همين اعلاميه »تحت عنوان فهرست تحصيلات« مطالب درسى به شرح ذیل آمده 

است:
۱( الفبا به طرز جديد كه در عرض شش ماه طفل داراى نوشتن و خواندن صحيحى 
خواهد شد )!(؛ ٢( تعليم قرآن مجيد با تجويد؛ ٣( فارسى ابتدايى؛ 4( ادبيات؛ ٥( اصول 
عقايد و مسائل شرعيه؛ ۶( صرف ونحو؛ ٧( فارسى وعربى؛ ٨( تاريخ ملل عالم؛ ٩( علم 

حساب؛ ۱۰( جغرافياى پنج قطعه.
مدير مدرسه عبدالمحمد الحسينى«

افتتاح اين مدرسه با مراسم و جشن خاصى توأم بود. ضمناً در نخستين امتحان رسمى 
اين مدرسه كه به سال ‌1292ش‌/١٩١٢م. برگزار شد، جشن مفصلى ترتيب داده شد و اكثر 

اولياء و شاگردان كلاس شركت كردند.
انحلال مدرسه: در اسكو برعكس جاهاى ديگر انحلال مدرسه به دنبال اغراض شخصى 
يا به دنبال مخالفت‌هاى سنتی‌ها صورت نگرفت، بلكه به دنبال گرسنگى و قحطى بود كه 
در سال ‌1297ش‌/١٩١٧م پيش آمد و زندگى مردم مختل و مدرسه منحل شد. مدرسه 
چندى به اين وضع ماند تا اينكه در سال ‌1299ش‌/١٩١٩م. از طرف ادارة ايالتى معارف 
شخصى به آنجا فرستاده شد و جمعيت مخصوصى به نام جمعيت خيريه تشيكل يافت و 

مدرسه بازگشايى شد.

1. بیشتر اطلاعات مربوط به مدارس آذربایجان در این تحقیق از کتاب تاریخ فرهنگ آذربایجان تالیف حسین امید است. 
از این رو فقط به غیر از منابع مذکور ارجاع داده شده است.
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  مدارس دهخوارگان )آذرشهر( .........................................................
 مدرسه نجات )‌1288ش/١٩٠٩م(. نخستين مدرسه‌اى بود كه در قصبه آذرشهر در 
ناحيه گاوگان بنا نهاده شد. مؤسس اين مدرسه ميراسماعيل روانبخش بود. اين مدرسه 
عل‌‌ىرغم مخالفت‌هاى برخى از اهالى، مدت چهار سال دوام آورد، روانبخش علاوه بر 

كلاس‌هاى روزانه كلاس‌هاى اكابر نيز تشيكل داده بود.
اين مدرسه در سال ‌1291ش/١٩١١م. به تحريك كهنه‌پرستان و جهال تعطيل 
و مؤسس آن مجبور به ترك زادگاه خود شد و به آذرشهر عزيمت و در آنجا اقدام 
به تأسيس مدرسه نجات كرد؛ اما مدرسه نجات آذرشهر نيز چندان نپاييد و پس از 
چندى منحل شد. در سال ١٢٩٩ش‌/ ‌۱۹۲۰م. بود كه پس از برقرارى آرامش نسبى، 
نخستين دبستان دولتى در قصبه گاوگان آذرشهر تأسيس شد و اين مدرسه سال‌ها 

داير بوده است.

 مدرسه فتحى )‌1289ش‌/‌‌۱۹۱۰م(. اين مدرسه به همت‌خانواده فتحى در دهخوارگان 
تأسيس يافت، اما عمر زيادى نكرد.

  مدارس مراغه .................................................................................
 مدرسه جلاليه )پيش از سال ‌1278ش/ ١٨٩٩م(: به همت عبدالاحد تدين معروف 
به اديب‌العلما تأسيس شد. پس از آنك‌ه ميرزاحسن رشديه نخستين مدرسة جديد را 
در تبريز داير كرد، تدين به محض آگاهى از افتتاح اين مدرسه به تبريز عزيمت كرد و 
از نزديك با روش تدريس وى آشنا شد. پس از بازگشت به مراغه در همان محل اوليه 
 مدرسه )ساختمان بيرونى حاجى ميرزا حسن شكوهى( به آموزش كودكان پرداخت.
در اين هنگام با جمع‌آورى شصت تومان اعانه از فرهنگ‌دوستان محل،‌خانه‌اى خريدارى 
كرد و به كمك محمدكريم‌خان سرتيپ وسايل لازم براى مدرسه را خريدارى كرده و 
در سال ‌1278ش‌/‌١٨٩٩م. دبستان جديد را در اين محل گشود و نام آن را از جلاليه 
به سرتيپيه تغيير داد. متأسفانه اين مدرسه در پى حمله معاندين خراب و تعطيل شد 

)مرواريد، ص ۱۶۵(.
 مدرسة سعديه )‌1285ش/‌۱۹۰۶م(: متأسفانه نام مدير و مؤسس اين مدرسه به‌درستى 
معلوم نيست و اطلاع ما از اين مدرسه اعلانى است كه در روزنامه انجمن چاپ تبريز 

آمده است كه عين آن اينجا نقل م‌ىشود:

 مكتوب از مراغه
 بعد‌العنوان: مدرسه مبـاركه سعـديه كـه چنـدى قـبل در مـراغه تأسيس شده، داراى 
سهك‌لاس، متعلمين آن زيـاده از پنجـاه نفر است و الحمـد‌لله از يمُنْ و بركت انفاس 

مدرسه نجات. 
نخستين مدرسه‌اى 

 بود كه در
  قصبه آذرشهر 

 در ناحيه گاوگان
 بنا نهاده شد
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وطن خواهان تلامذه مدرسه در ظرف دو سه ماه ترقى فوق‌العاده كرده‌اند و استعداد 
ايرانيان مشهود و واضح شده است )اين طفل يك شبه ره صدساله م‌ىرود(. مدير مدرسة 
مزبوره قرار گذاشته بود كه در شش ماه امتحان عمومى بدهد. ان‌شاءالله بعد از عيد نوروز 

امتحان رسمى، نه اسمى در حضور عموم وطن‌پرستان خواهند داد.
بعد از افتتاح اين مدرسه جناب عادل‌خان تاجرباشى دام اجلاله محض از دوستى و 
وطن‌پرستى و ملت‌دوستى انواع و اقسام مرحمت‌ها فرموده و كتاب‌هاى متعدده مجاناً 
به متعلمين فرستاده‌اند؛ معلوم است در نزد خدا و رسول و رؤساى ملت مجهول نخواهد 
ماند. اقل محمدعلى طبيب خوئى )روزنامه انجمن، شماره ۵۱، ‌1286ش(. اين مدرسه 

ديرى نپاييد و منحل شد )مرواريد، ص ۱۶۶-۱۶۵؛ حسين اميد، ص ١٣٥(.
‌ مدرسه شكوهى )‌1286ش‌/١٩٠٧م(: به همت حاج ميرزاحسن شكوهى كه از فرهنگ‌دوستان
 و آزادي‌خواهان به نام مراغه بود بنا نهاده شد. بانى اين مدرسه از آزادي‌خواهانى بود كه

بارها طعم حبس و شكنجه‌هاى شجاع‌الدوله، حاكم مراغه را چشيده بود، ولى با اين‌حال 
نورزيد. مدرسه  غفلت  زادگاه خويش  نوباوگان  آموزش‌و‌پرورش  به  پرداختن  از  لحظه‌اى 
شكوهى پس از كشاكش ميان آزادي‌خواهان و هواداران شجاع‌الدوله و مخالفان فرهنگ نو 

منحل و مؤسس آن تبعيد شد )همان‌جا؛ حسين اميد، ج ١، ص ۱۳۶(.
ك‌ـه محمـدعل‌ىشاه مخـلوع و   دبستـان نـو )تدين( )‌1288ش/١٩٠٩م(: پـس از آن
آزادي‌خواهان دوباره پيروز شدند، حاج ميرزاحسن شكوهى به زادگاه خويش بازگشت و 
مدرسه‌اى به نام مدرسه نو بگشود كه اين مدرسه نيز در معرض اتهام قرار گرفت و منحل 
شد. گفتنى است كه اين بار خود شجاع‌الدوله نيز به اين مدرسه كمك مالى مي‌رساند و 

اين كار وى جز به سبب وحشت او از آزادي‌خواهان دليل ديگرى نداشته است.
پس از چند سال اين مدرسه بازگشايى و »تدين« خوانده شد و در سال ١٢٩٧ش/ 
١٩١٨م. دولتى شد. اساس دبيرستان خواجه نصير بعدى در شهر مراغه، همين مدرسة 

ملى شكوهى )دبستان نو، تدين بعدى( بوده است )همان‌جا(.
 مدرسه تدين )‌1294ش‌/‌۱۹۱۴م(: با همكارى ميرزاحسن شكوهى و مديريت عبدالاحد 

تدين تأسيس شد. عبدالاحد تدين نيز از فرهنگ‌دوستان و آزادي‌خواهان بود.
وى نيز به هنگام حكومت شجاع‌الدوله در مراغه روانه زندان شد و پس از پرداخت 
هزارتومان وجه، به ضمانت حاجى حسين حميديه از زندان آزاد شده و به تبريز رفت. 
در تبريز پس از ملاقات با دكتر اعلم‌الملك رئيس اداره معارف وقت مدتى در مدرسه 
فيوضات به برطرف كردن نواقص درسى پرداخت و به پيشنهاد اعلم‌الملك نمايندگى 
فرهنگ مراغه را پذيرفت و پس از ورود به مراغه دبستان تدين را تأسيس كرد. در اينك‌ار 
ميرزاحسن شكوهى نيز پيوسته وى را يارى مك‌ىرد )مرواريد، ص ۱۸۰؛ حسين اميد، 

ج ١، ص ۳۴۰(.



و‌یکم  سال هشتم    شماره‌ سی‌

  پاییز 1404 

117

 مـدارس 
آذربايجان شرقی

‌ مدرسه فتوحيه )‌1302ش/١٩٢٢م(: به همت حاج‌ىميرزامحمدخان فتوح‌الملك تأسيس
شد و او هزينه شاگردان مدرسه را از هر حيث فراهم ساخت. اين مدرسه سال‌ها دوام 
داشت و‌ ‌‌‌از جمله مدارس منظم مراغه بوده است. متأسفانه پس از فوت بانى آن، مدرسه 

از هم پاشيد و منحل شد )همان‌جا(.
 مـدارس دولـتى مراغه )‌١٢٩٧ش/ ١٩١٨م(: نخستين مدرسة دولتى مراغه همان 
مدرسة تدين بود كه در سال ١٢٩٧ش‌/١٩١٨م. دولتى شد. پس از آن از سال ١٢٩٩ش. 
بعد نيز چند مدرسة دولتى تأسيس يافت و بر شمار مدارس دولتى افزوده شد. از اين‌جمله  به‌
 بود مدرسة شمارة ٣ كه درسال ‌١٢٩٩ش. تأسيس شد و در سال ‌١٣٠٣ش/‌۱۹۲۴م.

منحل و بعدها مدرسة فردوسى ناميده شد1 )اميد، ص ۳۴۴(.
 مدرسة شريعت )اوحدى( )‌١٢٩٩ش‌/١٩٢٠م(: نام اين مدرسه بعدها به ديانت تغيير 
يافت و چون محل آن به عمارت وقفى صدرالسادات، محل بعدى دبيرستان صدر، 
منتقل شد به احترام وى در تاريخ ۱۳۰۶ ش دبستان صدريه شمارة ٢ ناميده شد. 
وزارت  احصائيه  )همان‌جا؛  گرديد  موسوم  اوحدى  به  ديگر  محل  به  انتقال  از  پس 

معارف، سال ۱۳۰۶ ش(.

 مدارس توابع مراغه 
 مدرسـه ملى فخريه )‌۱۲۹۴ش‌/١٩١٥م(. در بناب به همت على اصغر سيف‌العلما 
 تأسيس يافت و مخارج آن را نيز وى م‌ىپرداخت. اين مدرسه درسال ‌۱۳۰۴ش. دولتى شد

و دبستان پهلوى نام گرفت.
 مدرسـه )دخـترانه( تـربيت البنـات2 )1296 و ‌1297ق/١٩١٧م(. در آن هنگام كه 
رفت‌  شاهزاده ظهيرالسلطان حاكم مراغه بود، ميرزا حسن شكوهى با منش‌ىباشى آمد‌و‌
خانوادگى داشت، لذا دختران منش‌ىباشى را كه در مدرسه پروتستان تبريز تحصيل كرده 
و معلومات مقدماتى هم كـسب كـرده بودند، به گـشودن يك باب دبستـان دخترانه كه 
زمان معمول و مرسوم نبود، تشويق كرد و سرانجام تمايل آنان را جلب و دركوچه  آن‌ تا‌
به‌نام  آقا«، حاج‌ىميرزاحسن شكوهى مدرسه‌اى  شيخ‌تاج، حوالى ميدان »كرد على 
»تربيت‌‌البنات« تأسيس كرد. مديريت و سرپرستى آن را دختران منش‌ىباشى عهده‌دار 
شدند. تمام هزينه مدرسه را خود شكوهى متقبل شد. چون به خاطر نفوذ تعصبات شديد 
مذهبى كسى حاضر نشد دختر خويش را به آن مدرسه بفرستد، ميرزا‌حسن شكوهى 
مدرسه  دو تن از دختران خويش را به مدرسه فرستاد و پس از دو روز دختر برادرش در‌

1. حسين اميد، اين مطالب رازير عنوان )دبستان سه كلاسه بدر( أورده است. به نظر م‌ىرسد اين مدرسه زمانى با عنوان 
مذكور ناميده م‌ىشده است.

2. در احصائيه سال ۱۳۰۶ ش وزارت معارف تاريخ تأسيس اين مدرسه ‌۱۳۰۳ش. ذكر شده است.
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ثبت‌نام كرد. تا يك ماه ايـن سه‌دوشيزه در مدرسـه بودند و شاگرد ديگرى جز آنان 
از مدرسه نبود. سرانجام ميرزاحسن شكوهى با تشويق افراد گوناگون توانست تنى چند‌  در‌

دوشيزگان را در آنجا گرد آورد و به آموزش آنان بپردازد )مرواريد، ص١٧٩(.

  مدارس اهر ..................................................................................... 
 مدرسه ترقى )‌۱۲۹۷ش/ ‌۱۹۱۸م(: اين مدرسه چندان رونقى نيافت و از آغاز شاگردان 
معدودى داشت و از نظم و ترتيب نيز برخوردار نبود و از طرف اهالى علاقه‌اى نيز نسبت 

آن نشان داده نشد. به‌
 مدرسه همت )‌۱۳۰۰ش‌/١٩٢١م(: درسال ‌۱۳۰۰ش. نخـستين نماينـده فرهنگ به‌نام 
خليل بهارى به اهر اعزام شد و با همت وى مدرسه ملى سابق از پريشانى و نابسامانى 
درآمد و مدرسه همت خوانده شد. خليل بهارى براى گسترش فرهنگ در اين منطقه 

تلاش فراوان كرد، ولى مردم چندان استقبالى از آن نكردند.
 مدرسة مشيكن‌شهر )‌۱۳۰۲ش‌/١٩٢٣م(: ايـن مدرسـه بـه اهتمـام محمدعل‌ىخان 
فرمانده وقت در مشيكن‌شهر گشايش يافت و بخشى از بودجه آن را خود وى و قسمت 
ديگر را از اعانات مردم و فرهنگ‌دوستان محل تأمين كرد. اين مدرسه درسال ‌۱۳۰۶ش.  

دولتى شد.
 مدرسه سراب. نخستين مدرسه جديد در سراب به سال ‌۱۲۹۶ش/ ١٩١٧م به همت 
شخصى به نام اسماعيل سرابى، كه از فرهنگ‌دوستان محل و اهل ذوق و علم بود، بنا 
شد. وى عمارت مناسبى با خرج خود براى مدرسه تهيه و مدرسه را در آنجا داير كرد. 
اقدام وى با مخالفت اهالى روبه‌رو شد و مورد لعن و تكفير قرار گرفت، ولى به هر صورتى 
كه بود مدرسه را همچنان داير نگه داشت. اين مدرسه دو سال بعد دولتى شد و تا بيست 

سال پس از آن در سراب مدرسه‌اى تأسيس نشد.
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